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 چكيده
ــاين هــاي نــو دگرگــوني و دين در جهــانناشــي از تغييــرات بني بينــي انــساني

و فنـاوري آن،  و حتي علمـي ـ عقيدتي و فرهنگي ـ سياسي پيامدهاي اجتماعي
هاي انساني را در نقـاط مختلـف جهـان در معـرض بعد از ظهور تجدد جامعه 

بي وضعيت شباهت به راهيابي افراد در جهان امـروز هاي متفاوتي قرار داد كه
و اجتمـاعي بـه انقـلاب. براي سامان هويتي آنهـا نيـست  عنـوان هـاي سياسـي

ها اي نو از جمله اين تحولات است كه جوامع انقلابي را در معرض چالش پديده
و بنيـادين قـرار مـي هاي جديد ازجمله چالشو تخريب . دهـد هاي هويتي عميق

انقلاب اسلامي به منزلة نقطه عطفي در بازسازي هويت ملي ايرانيان، از ابعـاد
در يكي از پرسش. لف داراي اهميت استو وجوه مخت  هاي بنياني اين است كه

و نظام برآمده از آن، چگونه  از» سـردرگمي«فرايند انقلاب و آشـفتگي ناشـي
و تخريب هويـت ايرانـي در اثـر اقـدامات حكومـت پهلـوي، بـه تـدريج تـرميم

 بازسازي شد؟
و روش حـضرت امـام خمينـياپبراي ).هر(سخ به اين پرسش، از انديـشه

و نظـامي اسـلامي، يـاري جـسته و رهبر انقـلاب ايـم؛ از الگـوي نظـري معمار
ــه  ــي بهــره گرفت و مل ــة آن در ســطح جمعــي و ابعــاد چهارگان و مارســيا ــم اي

آن هاي ناشي از آن را ترسيم نموده وضعيت گاه در جمع بـا نظريـة سـبك ايم؛
و اصول وضع شدة انسان رهبري فرهنگي نهضت  ق ها الب ايدة شناختي آن در

و بازسازي هويت ملي است، پاسخ سؤال را بـه آزمـون  پژوهش، كه آشفتگي
.ايم گذاشته

.مام خميني، هويت ملي، مارسيا، تخريب، آشفتگي، بازسازيا:ها كليدواژه

و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي*  استاديار علوم سياسي دانشكدة حقوق



 1،1389سال يازدهم، شمارة

4

طرح مسأله
و اجتماعي از ابعاد مختلف قابل بررسي هستندياه انقلاب هاي نظريه مفروض. سياسي

و تـوده كه اين پديده در جوامعي رخ مي انقلاب اين است  هـاي دهد كه از نظر رهبـران
آن، مردم . دگرگـون شـود مطلـوب رتيوصـو بايـد بـه اسـت نـامطلوبهاوضع كنوني
و نوع تغييـرات بـه، انقلابي بسته به نوع نارضايتي از وضع موجودياهتغيير  در ماهيت

بياه در انقلاب. شوند رانده مي مسيرهاي متفاوتي عـد فرهنگـي تغييـرات بـر ابعـادي كه
آن،ديگر و مسائل مرتبط با  اهميـت بيـشتري راياد برتري دارد، موضوع هويت جمعي
كه انقلاب اسلامي ايران ازجمله معدود انقلاب. است  فرهنگي تحولاتهاي جهان است

و رهبـري آن اساسـاً بيني جهان. نمود داشته است،آن بيش از ديگر ابعاد از اين انقـلاب
و مـسائل؛)653: 1377 آبراهاميان،(دريگميسلام سرچشمها  به همين دليل هويت جمعي

وو بحثضوعمرتبط با آن نيز همواره مو .پردازي بوده استيهنظر گفتگو
هاي بـزرگ جهـان همچـون انقـلاب فرانـسه انقلاب اسلامي ايران برخلاف انقلاب

 تـاريخيةاوتي را كـه بـا گذشـت هويت جمعي متف ...و) 1917( انقلاب روسيه،)1789(
تا بلكه؛ معرفي نكرد،ملت ايران ناسازگار باشد راعناصر هويت جمعـي ايرانـي كوشيد

و آسـيب شـده بـودپهحكومتة پنجاه سالة در طول دور كه عمدتاً ، لوي دچار آشفتگي
.بازسازي كند

و بـا نوسـان  هـايي هويت ملي ايران حداقل از قرن دهم هجري قمري شكل گرفـت
 كـه در آن ابعـاداي هـاي فرهنگـي اما در دوران پهلـوي بـا اتخـاذ سياسـت؛تداوم يافته

ويگراي باستان ن، غربي اروپايييتجددخواه ايراني و اسلامي،و اديده گرفتن ابعاد ديني
و آسيب چالشقابل تمييز بود؛ در معرض  از يـنااز قرار گرفـت؛ هاي جدي ها رو يكـي
و نظـام حضرت امام خميني به مسائل حائز اهميت براي  عنـوان رهبـر سياسـي انقـلاب

 اسـت كـه بـا مهمهويت ملي از آن جهت. سياسي برآمده از آن، هويت ملي بوده است 
، كه ميزان استحكام هويـت ملـي به طوري دارد؛ تنگاتنگيسرنوشت نظام سياسي ارتباط

و استمرار نظام سياسي داراي رابطة مستقيم .است با ميزان دوام
تا كوشيده حاضرة مقال در  ـهـاي رهبـر انقـلاب بر برخـي از وجـوه تـلاش ايم ايرب
و معرفي هويت سازگار بـادنبازگردان و گذشـت هـاي دگرگـوني تعادل هويتي ة جديـد

ترا تاريخي ملت ايران ازأبا و تـرميم عناصـر آن  نقـد رويكـرد ديـدگاه كيد بر بازسازي
. دهيم، نشانهاي هويتي پهلوي به برنامهحكومت
و حكومـت هـاي ضمن نقد برنامه)ره( مقاله آن است كه امام خمينيةفرضي  پهلـوي
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چ، آن ويرانگرتبيين آثار راه با حفظ و تـرميم آن ارچوب هويت ملـي ايـران، بازسـازي
و عمل خود قرار دادندةوجه . نظر

از،توجه به اين وجه از نقش حضرت امام در انقلاب اسلامي  مورد توجه معـدودي
وپ در؛ه است اقع گشت ژوهشگران دررو،هـا ين معدود بررسيهم اما يكردهـاي مختلفـي

از.استتبيين اين نقش، قابل تمييز   تجـدد در اين ميان رويكرد تحول اجتمـاعي ناشـي
ازأآشفتگي هويت ايرانـي مت ـبراساس اين رويكرد،. درخور توجه فراوان است غربي ثر
آن ايرانةعمومي جامع رويارويي روند  و عناصـر كمـالي( باشـد مـي با وجوه اين تمدن
و تربيتـي،)1386،بزرگـر(شناسـانه ابعاد معرفت رايادو.)1384،اردكاني فـوزي( فـردي

گرچـه تحـولات نـوين ناشـي از تغييـرات. استحائز اهميت بسيار)1385،تويسيركاني
و پيامـدهاي اجتمـاع بيني بنيادين در جهان ـ انساني و فرهني ـ گ ـسياسـي وي عقيـدتي

و فناوري آن، بعد از ظهور  انـساني را در نقـاط مختلـف هـاي تجدد جامعـه حتي علمي
بي جهان در معرض وضعيت  شباهت به راهيابي افراد در جهـان هاي متفاوتي قرار داد كه
 تـاريخيةكـه تجربـو بـا ايـن.)25: 1387دوران،(ن نيـستشا امروز براي سامان هويتي 

مي اد تمدني اين وضع چالش با ابع روييايور ها مسيرهاي دهد كه ملت انگيز جديد نشان
گ برخي از هويت،اند متفاوتي را تجربه كرده  و به همانندسازي با ايـنتهسسپيشين خود

و تلاش نيز، برخي اند آوردهيپديده رو راهويتاند كردهنگرش انتقادي داشته  بـا خود
و بنيادهاي بومي در ، در ايـن ميـان. بازسازي نماينـد پرتو وضعيت جديد اتكا به عناصر

ب دشمنيحضرت امام نه ديدگاه و آنة وجو ويژهه با تجدد  بلكـه مخالفـت بـا، سـازنده
آن. ايران استة تغيير فرهنگي جامعبه پهلوي حكومترويكرد سطحي نكتة شايان ذكر

مي روندي،تجددكه است  و دربرخي موارد طبيعي د باشد؛ تدريجي پ ولي هلوي،ر دوره
و صورت يك طرح، اين فرايند به  ريزي شده، به جامعـه برنامهصورتبهاجبار حكومت

،گشاست هويت از نظر ايشان راهة در تبيين مقول،شناسانه نگاه معرفت گرچه. يابد راه مي 
و چگونگي رويكرد به اقدامات امام در انقلاب اسلامي هـايو نقد برنامـه،در بيان دليل

.ندارد چنداني كارآيي پهلوي حكومت هويتي
چةفرضيبه منظور آزمودن و بيـان ارچوبهـ مقاله، ضـمن بررسـي مفـاهيم مـرتبط

و آشفتگيكريم تلاش خواه،تحليلي هـاي ايجـاد شـده در هويـتد از يك سو تخريب
و از سـوييمنـشان دهـرا)ره(پهلوي از نظر امام خمينـي به دست حكومت ملي ايران 

و ترميمة ايشان در حوزديگر اقدامات .نماييمبازگورا بازسازي
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 مفاهيم
 هويت-1

» يـت«و)غايـب مفـرد مـذكر ضـمير(»هو«مركب از دو بخشو اي عربي واژه،هويت
فرهنـگدر. باشـد مـي Identityي اين كلمه،سيمعادل انگل. است) مصدر جعليةسازند(

كهش ذكر Identitaة ريش،لغت آكسفورد براي اين واژه   بـه معنـاي Idenةاز ريشخود ده
. يكساني استواين هماني
ب مترادف  اين هماني، هماننـدي، انطبـاق،:عبارتند از براي واژة هويت، كار رفتهههاي

و گوهر ذات برمبناي.)1371:283و بريجانيان،190: 1375نژاد، شعاري(ماهيت، شخصيت
ه ين مترادفا ص ويتها  فت جوهري، ذات، هستي، وجوه منـسوب در زبان فارسي به معني

مي، يا شخصءبه شي بهگردو آنچه موجب شناسايي شخص يا چيزي .كار رفته استد
اي افـراد؛ هويت شناسنامهنه، اجتماعي آن است پژوهش، مراد از هويت، نوع در اين

هاي گروهي در پيوند با عضويت،اي اجتماعي است به عبارت ديگر هويت اساساً پديده 
ميم و داراي دو بعد اصلي عنا  هماننـد بـودن فـرد بـا سـاير يعني همساني:باشدمييابد

و متمايز از ديگران بودن، مشابه او دارنديكساني كه هويت و تمايز به معني همانند خود
.(Jenkins, 2008: 78)در طول زمان

 هويت اجتماعي-2
و ارزيابي ندربارةفرد هويت اجتماعي عبارت است از تصور، درك  جامعـه گـاه خود از

مياز فرد،آنةنتيج كه در و منزلت خود از نگاه ديگران آگاه ايـن. گردد جايگاه، ارزش
و با لايه فراتراش گيرد كه فرد از محيط خانوادگي هويت وقتي شكل مي گونه  و رود هـا

و محله، شهر، مدرسه، گـروه ديگر چون قشرهاي هويتي  . شـود آشـنا ... هـاي همـسالان
و فرد مـي اجتماعي براين اساس، هويت براسـاس توانـد از تنوع زيادي برخوردار است

و  در يـك زمـان داراي انـواع ... طبقه، نژاد، محل سكونت، مذهب، زبان، رشته تحصيلي
و براساس همين لايه اين قسم مختلف   خـود را بـه ديگـران،هـاي هـويتي هويت باشد
.)77و76: 1384كاركنان نصرآبادي،(بشناساند

 هويت ملي-3
،1گـرا مليـت در ادبيـات. شود هويت ملي، هويتي است كه به ملت اسناد داده مي مراد از

1- Nationalist 
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ا باشدمي Nation انگليسية ملت معادل واژو هويت ملي ز جهت معنايي تفاوتي كه البته
به در زبانشبا معادل آشكار و ف.ه انگليسي دارد ويژ هاي اروپايي ارسـي، ايـن در ادبيات
در كنــار» ملــت اســلام«و»ملــت مــسلمان« همچــونيهــاي مختلفــ صــورت واژه بــه

به» ملت ايران«اصطلاحاتي چون  مي فراوان و ة در ادبيات اسـلامي نيـز واژ. رود كار رفته
 در قـرآن،حتي قبل از اينكه در ادبيات سياسي غربي رايج گـرددو بسيار مهم بوده ملت

و ب؛پيروان يك مذهب به كار رفته استكريم به معناي مذهب دره اما آنچه عنوان ملـت
اواخـردر ميلادي به بعد رايج گرديد، در ايران تقريباً هفدهادبيات سياسي غربي از قرن 
و از طريق ترجم  ب.دهش آثار اروپايي مصطلحةقرن نوزدهم  كـه افـرادي دان معناسـتو

مي جغرافيايي با مرزهاي سياسيةكه در يك محدود كننـد،و سرزميني مشخص زندگي
بنـابراين ملـت از شـهرونداني هـستند؛ دولـت ملـي به نام عضوي از هويتيوشهروند 
و اجتماعيشود تشكيل مي .(Castles, 2005: 42)ندا كه داراي حقوق سياسي

 هويـت؛شـود از هويـت ملـي صـحبت مـي گـرا مليتدر ادبيات وقتي اساس اينرب
و حقوقي شهرونداني كه درون مرزهاي سرزميني يك دولت سياسي، فرهنگي، اجتماع ي

مي ملي زندگي مي و خود را جزئي از آن البته در اين حـوزه. مورد نظر است دانند، كنند
 در بعـد.توجـه شـده اسـت موضـوع ابعاد مختلف بـهو از باشدميهم تعاريف متعدد 

و احـساس تعلـق بـه آنهـا سـرزمين، مليت، دولت:عبارتند از ترين عناصر مهم،سياسي
و)1371:153 قيصري،( نظران اين را از صاحب اين مفهوم استوار يكي از تعاريف نسبتاً،

او. دهد به دست مي حوزه   نخـست: بدين شرح است هويت ملي داراي سه جزء از نظر
و هنجارهاي مورد توافق مي  كـهد گـرد بنيان مشتركي از اجتماع سياسي كه شامل قوانين

و سـوم احـساس دوم تص ويري از ملت كه ميان اعـضاي اجتمـاع ملـي مـشترك اسـت
و تعهد شخصي به اين اجتماع سياسي  در. وفاداري و سـوم از نظـر پـارخ، عناصـر دوم

را؛شناسي فردي اهميت بيشتري دارنـد هويت درك« بـه همـين جهـت او هويـت ملـي
خةشخصي افراد كه انعكاس دهند  ودشـان اسـت، كيفيات اعضاي يـك ملـت در مـورد

و خواهان داشتن آن هستند كيفياتي كه   راين اسـاس،بـ. كنـد تعريف مـي» مطلوب آنها است
و اگر نتوانند چنين كننـد، دچـار افراد همواره در تلاش اند تا منطبق با اين ادراك رفتار نمايند

و احساس گناه مي اهـ البتـه بـر مبنـاي همـين ادراك؛(Parrekh, 1999: 66) گردنـد افسردگي
مي هويت ميانتفاوت از ها آشكار و يكي و هويـت ملـي در ايـران تمايز اساسي وجوهشود
كه اجتماع ملي به معنـاي؛ بدان معنا هاي ملي اروپايي، درك ديني از مفهوم ملت است هويت
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 هويت اسـت كـهة بلكه دين جزئي مهم از عناصر سازند؛ نيست1گرا اش از نوع مادي اروپايي
 جـوامعي چـون بـارةدرافراد رو برخي از همين؛خود را دارد خاصيو عملي عينيياه الزام
.(kumaraswamy, 2006: 62,  Ludwig, 1999: 195)اند هويت مذهبي، قائل به ايران
 غربـي را نـوع تـوان بندي الگوهاي هويت ملـي مـي در تقسيم ساس آنچه گفتيم،ارب
و الگوي در از همـين؛ دانـست مـذهبي الگويديگر را گونة مدني سرزميني  الگـوي رو
در درحـالي،يابـد در داخل مرزهـاي سـرزميني مفهـوم مـي تنها هويت،غربي  نـوع كـه

مي،غيرغربي پارمنتـه،(ظ شـود تواند بيرون از مرزهاي سرزميني ملي نيز حفـ هويت ملي
.)64و163: 1386

ادراك معنـاييو،بينـي بايد به اين تمايز در جهان)ره(در تبيين ديدگاه حضرت امام
و هويت ملي نظر داشـتةمتفاوت از عناصر سازند  البتـه الگوهـاي هويـت ملـي. ملت

و برخي دو  سـرزمينيـييكي مدل مدن: اند معرفي كرده الگو را براي آن يكسان نيستند
يا، غربي الگويدر ). يا غيرغربي(ـ تبارشناختيو ديگري مدل قومي) يا غربي(  بر اقليم

و عقايد مدني مشترك سرزمين، اجتم شـود؛ تأكيد مي اع سياسي قانوني، فرهنگ مشترك
و همبستگي نوعاما در   بـه؛هاي خـوني اسـت غيرغربي اولويت با تبار مشترك، قوميت

در اين ترتيب درحالي مرزهـاي سـرزميني در داخـلاًفصر هويت ملي، غربي الگويكه
ب غيرغربي مي گونةدر،يابد معنا مي  يرون از مرزهـاي سـرزميني ملـي حفـظ تواند كاملاً

و يا برعكس بيگانه هرگز نمي  پارمنتـه،(د گـرد تواند يك عضو اصلي ملي محسوب شود
.)164و163: 1386

ترين سطح هويت كه ساير عنوان عالي در اينجا تعريف هويت ملي به گفتني است كه
ضرورت دارد كـه در اما توجه به اين نكته مدنظر است؛ انواع هويت را درون خود دارد 

و گفتار سياسي امام نيز به هر دو ميگونة هويت ملي ديدگاه .شود اشاره

با-4 و  زسازيتخريب
بهو اي عربي است واژه،تخريب مي در زبان فارسي وقتي بنـايي بخـشي از رود كـه كار
، تخريـب، مـراد از در اين مقاله. ابزارهايي معين فرو ريزديا كل آن با استفاده از فيزيكي 
هـاي وقـت ايـران قبـل از پيـروزي انقـلاب هاي صورت گرفته توسط حكومـت تلاش

و نابودبه منظوراسلامي  .هاي هويت ملي ايران است برخي پايه كردن دستكاري

1- Secular 
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و بـه»ي«و» سـايز«و» بـاز«ه بخـشو فارسي مركب از س ـاستاي بازسازي واژه ،
و بـه تلاشـي اسـت بازسازي معني دوباره ساختن در اين مقاله، مقصود از بـراي احيـاء

شدجاي خود بازگرداندن  . هويت مليةعناصر تخريب

1آشفتگي-5

صـورت هـاي هويـت ملـي بـه وضعيتي كه پس از تخريب پايه عبارت است از آشفتگي
تواند به درسـتي خـود را بـه طوري كه يك ملت نمي؛ به دهد ايجاد سردرگمي روي مي 

 تمـايز، نبـودن نظمي، انقلاب، آشوب،ي در لغت به معني بي آشفتگ. ديگر ملل بشناساند 
و اغتشاش است واضح نبودن شناسي روانعلم در اين واژه.، گيجي، سردرگمي، حيرت

و اغتـشاش ذهنـي دربردارنـدة ناظر بر وضعيتي   :No Name, 2010) شـداب مـي نـاراحتي

http://dictionary.reference.com) . زمـاني پديـدار،ت فردي هويةاغتشاش ذهني در مقول 
 خودش:ها بيابد فرد نتواند پاسخي براي اين پرسش،شناسي شود كه در فرايند هويت مي

چ و امور  ـيستند كيست؟ ديگران چه كسي هستند؟ اشيا اواو او چه نسبتي ب  آنهـا دارد؟
و يا بايد باشد؟ اگر چنين وضعيتي بـراي . (Jenkins, 2008: 151)درگير چه اموري است

مي گروه يا ملت رخ دهد، آشفتگي در هويت جمعي يا ملي، جمعيت يك . گـردد پديدار
و آيـد بـه وجـود مـي آشـفتگي هويـت چگونـه پاسخ بدين سؤال بر در و چـه عوامـل

آن زمينه و مشكلات دخيلهايي در هـاي ملـت اند، بايد گفت جوامع با يكديگر متفاوتند
و تاريخي  و كهن ا ملت، و تازه ن هاي نو پديد يـست؛ ستقلال يافته در اين زمينـه يكـسان

هـاي قبـل از انقـلاب، بـا آشـفتگي آشفتگي هويت جمعي ايرانيان در سال عنوان مثال به
.تفاوت بسيار دارد تازه استقلال يافته هاي هويت ملت

 نگاهي به هويت ملي ايران
:1378، تاجيـك(مشهور است كه از زمان اشكانيان بذر هويت اصيل ايراني پاشـيده شـد

و افزودن،و سپس در دوران قبل از اسلام)37  ساسانيان همگام با تأسيس نوعي دولت ملي
و پادشاهان افـسانه سلسله آن اي از اساطير ، دولـت اي بـه آن بـا هـدف تقويـت قـدمت
و رسميت يـافتن ديـن زرتـشتي.)136: 1383اشرف،(آفريني را به انجام رساندند هويت

حكومــت ساســانيان بــراي اواســطدر» يــاي سياســي ايرانــشهرجغراف«پيــدايش عنــوان

 
1- Confusion 



 1،1389سال يازدهم، شمارة

10

به سرزمين و1ائتلافيصورت هايي كه معادل سرزمين سياسي يـا تحت فرمان اين دولت
. به تحكيم اين هويت انجاميد،)1379:3پناه، يزدان( بوداش به مفهوم امروزيكشور 

مي،زبان فارسي هم كه در روزگار ساساني گيـري از زبـان با وام،شد پهلوي خوانده
شد پارت و در خدمت تحكـيم هويـت ايرانـي)202: 1383ساكت،(ها زبان ملي ايرانيان

پي. قرار گرفت و ناكارآمـدي داخلـي در و ورود، فروپاشي حكومت ساسانيان در اثر فساد
 فرهنگ سـامي. با يكديگر تلاقي نمودند ايرانيو سامي هاي فرهنگ، اسلام به ايرانةفاتحان

حكومـتةترتيـب، در قـرون اوليـ بـدين؛ اسلام را همراه داشت،محملي از آيين جديد
از اش كه آميزه باستانيةآييني از گذشت: هويت ايراني از دو آيين مايه گرفت،اسلامي اي

و روح ايراني بود  در،ادبيات، فرهنگ ، فرهنـگ انديشهو دين جديد كه دگرگوني ژرفي
در بـودن اي ساخت كه ايرانـي نسل تازه، جديدةاين آميز. آوردپديدو هويت ايراني  را

و دين جديد را در دروني شد ترين لايه عمق روح خود نگاه داشت .هاي خود پذيرا
گيري يك هويت اختلاطي تدريج شاهد شكل به اين ترتيب با ورود اسلام به ايران به

ن هستيمـ اسلامي ايراني  ـكـه در ادوار بعـد عناصـري ديگـر  شـود افـزوده مـي دانيـز ب
و اسطورهياه تصور،در اين دوران.)1381 جعفريان،( اي ايرانيان قبل از اسـلام از زمـان

 ورود اسلامنيآغازهاي ان ايراني در سال انديشمند، اسلامي درآميخت باورهايمكان با 
و هويت اسـلامي نقشترين به ايران، بزرگ  ايفـا نمودنـد؛ را در تأسيس فرهنگ، تمدن

و شيوهبنابراين بـر آن تـأثير در مقابـل، هاي تفكر اسلامي از فرهنگ ايران سيراب شـد،
 پهلـوي كـه بـر ماهيـت حكومـت نهاد، تا آنجا كه شهيد مطهري در نقد گفتمان رسمي 

مي بودنو ايراني بودن متعارض دو بعد اسلامي را،كرد تأكيد صـورت بـه ايـن دو بعـد
و اسـلاميودر خدمت يكديگر دانست متقابل  كـه بـه اذعان داشت كه عناصـر ايرانـي
و سازواري با يكديگر حالت هويت ايراني در سكة دو رويةمثاب  بدون آنكـه ند،تأليف

و سازمند،( يكي بر ديگري سخن به ميان آيدةاز سلط .)102: 1387نظري
و آشـنايي اوليـ عدالتةدر قرون بعدي سرانجام روحي درةجويي  ايرانيـان بـا تـشيع

از ايـن. مذهب در زمان صـفويه منجـر گرديـد يافتن اين به رسميت،)ع(زمان امام علي
 از جبل عامل، شاماتيزمان كه اسباب يكپارچگي سازمان مذهبي ايران با دعوت علماي 

 جـزء مقـوم شيعه مذهب،فراهم گرديد توسط پادشاهان صفوي،و مناطق ديگر به ايران
 صفويه نقطه اوج تحكـيم هويـتة درواقع دور.)1379:77زهيري،( گشتهويت ايراني

1- Federal 
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و در ايران ملي ايران هـايه مـنظم كـارويژاي تمام عناصر هويت ايراني در مجموعه بود
.را ايفا نمودندمختص خود 

 منابع هويت ملي ايران-1
و حتي منابع سازند بارةدر هاي زيـادي صـورت بندي دسته، هويت ايرانية عناصر وابعاد

، بـا ايـن حـال شـود؛ ديده نميو اجماع نظر كاملي درميان پژوهشگران اين حوزه گرفته 
پـذير هويت بـه سـادگي امكـانة بايد گفت كه تفكيك دقيق منابع از ابعادسازند نخست
كهويمشميتنها يادآور،نيست

م»منبع«توان به لحاظ تحليلي مي و تعيينؤ را به معني عامل كننده دانست اما ثر
و اضلاعي يعني خود داراي چه لايه ... ژگي دروني خود استوي»بعد« ها، سطوح

.)86: 1378، حاجياني( است
هايي اسـت، سرچشمه منظور از منابع هويت ملي ايران مقالة حاضر در اساس، اينرب

ب  به ايرانيان در دستركه در طول تاريخ در عنوان ايرانيبه»ابر تعريف از خودشان«يابي
م با مقايسه  از به اين ترتيب هويت ملي ايران در سـير زمـاني خـود؛ ثر بوده استؤ ديگران

وي هويت، منظور از سيما.)1385:158 رجايي،( مند شده است منابعي بهره  ابعاد ظاهري
توان مشتمل بر موارد آنها را از منظر هدف اين پژوهش مي ترينهممكه استآنمشهود

د و البته مواردي :دنموتوان به اين مقولات اضافهمينيزيگر را ذيل دانست
 دين)الف

وةرابطعلاوه بر بيني جامعه، از آنجا كه دين با تعيين جهان  انسان با خدا چگـونگي
و اخلاقي جامعه را نيـز، هويت؛ آفرينش هستيةو نحو،كيستي خداوند و نظام سياسي

و تقويت هويت مليتعنقشي مهم در،)1381:83زاده، نقيب(كند تعيين مي مييين .نمايد ايفا
و سياسي ايرانيان جايگاه از ديرباز دين  زمانتا. است شتهادمهمي در حيات عمومي

و رسمي مردم بود،ين زرتشتيآي،ورود اسلام به ايران  پندار نيـك، گفتـارو دين غالب
ب و كردار نيك كه سه اصل اخلاقـي  ـاسـت، از ديـن زرتـشتي رخاسـته نيك ارز نمـاد ب
.)1383:162، شايگان( آمد فرهنگ اخلاقي مردم ايران به حساب مي

به،از ورود اسلام به ايران پس بـا تأسـيسو اين آيين گرويدنـد اكثريت قاطع مردم
مكتب تـشيع كـه عـاملي. رسميت يافت در اين سرزمين مذهب تشيع،صفويهحكومت 

و ايران براي پيوند هرچه مستحكم  ب تر فرهنگ اسلامي وي هاي غني فرهنگي درونمايهود
 مطهـري،( عجـين گـردد توانست با رمزگان پايدار فرهنـگ ملـي ايرانـي داشت؛ بنابراين 
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وااز؛)110-112: 1381زاده، نقيبو363: 1386 ين رهگذر بـين فرهنـگ سياسـي تـشيع
جوي ايراني در بستر مـذهب عدالتةروحيو فرهنگ سياسي ايران تطابق حاصل گرديد 

در طـول بينـيم كـه مـي ترتيـب بدين؛)1379:75پـور، لطيف( جايگاهي ديگر يافتشيعه 
و مذهب مددكار هويت ايراني بوده است،تاريخ . دين
و ادبيات)ب  زبان

و تأثيرگذارترين بخش هر فرهنگـي اسـت و زبان پايدارترين زبـان رسـمي. ادبيات
مي» پهلوي«،ايران در روزگار ساساني  و خوانده و بـا وهـا گيـري از زبـان پـارتامشده

.)202: 1383ساكت،(دگرگون گشتبودن به سيماي ملي ايرانيان گرفتن از بخشي فاصله
و ادبيات فارسي با زبان غني عربـي،در دوران اسلامي  بـه شـكوفايي آميخـت، زبان

ب عنصر اصلي هويت،رسيد و توانست ازه منزلة بخش ايرانيان تا زمان حال گرديد يكـي
و جغرافيـايي ايرانيـان كمـك عناص ر مقوم هويت ملي ايرانيان به تداوم تـاريخي، زبـاني
، ابن سينا، رودكي، فردوسي، هايي چون ابوريحان بيروني شخصيت،در اين رهگذر. كند

و .)7: 1380مازر ولوف،(ند نمودنقشي بسزا ايفا ... ناصر خسرو
و افسانه اسطوره)ج ها ها
يك اسطورهتوان مي بهي از منابع هويت ها را :1383 علمداري، معيني( شمار آورد ايراني

و افسانه اسطوره.)46-41 و سهمي عمدهها ها در ايجـاد يكپـارچگي سياسـي در ايـران
 احمـدي،( انـد داشـته برانگيختن غرور ملي براي دفاع از كشور در برابر مهاجمان بيگانـه 

باددنوباولين كساني پادشاهان ساساني.)252: 1383 سازي اسطوره، فرمان هدفاين كه
و نخـستين ذكر داستان با بدين ترتيب. دادندپردازيو افسانه  آفـرينش نخـستين انـسان
و كيـاني پيوند زدن ميان سلسله؛پادشاه و پيـدايش ايـران بـا،هاي اسـاطيري پيـشدادي
و ساساني يك قبال سلسله  وجـود تاريخي براي دولت ساساني بـهةهاي تاريخي اشكاني

و چهـره.)714: 1383اشرف،(دمآ هـاي پس از آن نيز با تطبيقي كه بين ادبيات پهلـواني
و شيعي صورتو چهره،اي ايراني اسطوره و اقطاب اسلامي  پور، غلام( گرفت هاي واقعي

و همواره مددرسان هويت ايرانيان گرديد،)124-99: 1386 . اين روند ادامه يافت
و فره)د و رسوم نگآداب

و رسوم ايراني و آداب مياز آن آنچه تحت عنوان خلقيات همـواره بـه شود نيـز ياد
و طلبـي يـا اسـتقلال افتخـارةدر اين ميان روحيـ.ه است كمك كرد هويت ملي  خـواهي

و جنگاوري عدالت از از همه مهم)1385:4مجتهدزاده،( طلبي، شجاعت و بـيش تر بـوده
. كشورهاي همجوار، مشابه يـا غيـر آن گـشته اسـت ساير عناصر موجب تمايز ايران از 
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و همواره،گاه مستعمره نشده، استقلال خود را از دست نداده مشهور است كه ايران هيچ
و در ايـن راه رشـادت زيـادي از و حاكميت خود در برابر بيگانه دفاع كرده از سرزمين

.خود نشان داده است
و به اصطلاح بر همين اساس در ايران همواره افراد شجا و انـد سـتوده شـده»مرد«ع

و پهلوانان قرار گرفتـه،)ع( حضرت علي،»شجاع شجاعان«و» شاه مردان«  الگوي مردان
و تحسين م شده استو تمجيد از ثلاًو برعكس ت نفـر» شـاه سـلطان حـسين«همگان

و ضعفدرو دارند .زنندميمثالبدو ناتواني
و وحدت سرزميني)هـ  موقعيت

و سياسي موقعيت  قرار گـرفتن آن در كنـار خلـيج ويژهبهايران1ميانظـ جغرافيايي
با سـاير سرزمين مرزهاي عثماني سابق روابط اينو هندةدرياي عمان، شبه قار، فارس

و  رق قدرتاز نظرايران به كشورها را تحت تأثير قرار داده و ،اي منطقـهنبـايهاي بزرگ
بها. اي بخشيده است ويژه جايگاه و اقليمي خاصيها ويژگيعلاوه ين عامل  جغرافيايي
.)1386:128 كردواني،(كشور تأثير بسيار نهاده است بر پيوستگي هويت ملي اين،ايران

 احـساسات،اي كه وحـدت سـرزميني ايـران دسـتخوش مخـاطره شـده در هر دوره
و عمومي عمومي ملي ايراني به شدت جريحه و سرخوردگي ملي وبهدار شده  وجود آمده

واقعيـت، اينةنمون. ملت ايران به نحوي اين سرخوردگي را جبران نموده است در پي آن،
در داستان قتل گريبايدوف است كه به دنبال جريحه  دار شدن احساسات عمومي ايرانيان

و روس اتفاق افتاد هايي از خاك ايران در جنگ اثر جدا شدن بخش .هاي دوم ايران
يو از مرزهـا كوشـيده تحكيم وحدت سـرزميني به منظورن دولت هر زما،برعكس

آ و ملي كشور حفاظت كامل بـه عمـل تقويـت هويـت ورده، جغرافيايي، امنيت عمومي
ن .يز حاصل گشته استملي

و موقعيت سرزميني به اضاف ، در طول تـاريخ هويت مليياريگر ساير منابعةوحدت
.ه استبه نمايش گذاشترا هويت ملي ايرانةچهر

 سيماي هويت ملي ايران-2
ميةچند مشخص، هويت ملي ايرانةچهر :كند مهم خودنمايي
 مداري دين-2-1

كهبه؛عجين بوده استداري با دين هويت ملي ايران از ديرباز هرگـاه از ايـن طوري

 
1- Strategic 
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:1385، منـصورنژاد( گـردد مـي داري ايرانيان به ذهن متبادر دينگوييم، موضوع سخن مي
 ديـن وارد،در ايـرانو مـذهب شـيعه دين اسـلام يافتن كه بعد از رسميت ويژهبه؛)15

.و قانوني ملت ايران نيز شده استرفتار سياسي
 خواهي استقلال-2-2

و خواهـانو در يـك كـلام مـستقل گريـز، ايراني از ديرباز ذلـتةروحي  سـرافرازي
و ننـگ پنداشـته اسـت وابستگي به بيگانگاوو مستعمره بودن،آقامنشي بوده .ن را عـار

و اتكا به خود و رشادت . را حـل كنـدش مشكلات،ايراني همواره تلاش كرده با شهامت
، اثبـات داري كه در طول تاريخ براي حفظ اين روحيـه صـورت گرفتـه هاي دامنه جنگ
اي نمون؛همين مدعاست كنندة و جنگواقعيت،نة و عثماني، نادرشاه افشار ، ...هاي ايران
.استدر زمان حاضر عراق در مقابل ايران دفاعو

 خواهي عدالت-2-3
و روحيات ايراني طلب وميعدالت از مظاهر فرهنگي كـشور از ديرباز در اين باشد

ازآن. وجود داشته است  و جديد گونه كه ا آيد، همة برميمتون كهن انـيريانديـشمندان
و خصوصي يكي از كه عدالت بر اين باورند   تنها پادشاه عادل،باشدميات پادشاه صفات

د شايستگي و و باورهـاي. بـه عـدالت اسـت بسته ام حكومتوحكومت دارد اسـلامي
،يكي از اصول مسلم مـذهب شـيعهو طلبي شيعي نيز اين روحيه را تقويت كرده عدالت

.اعتقاد به عدالت است
 سخن گفتن به زبان فارسي-2-4

ا اين ويژگي، كه روشن است و بخشي جدانـشدنيز مظاهر هويت ملي ايران جزئي
كه.)1380:85 موسـوي،(گردد از هويت ملي اين كشور مي ر سيماياگبايد توجه داشت

و از منـابع خـود بهـره گيـرد  هويـت ملـي،هويت ملي ايران عناصر خود را دارا باشـد
و سيماي هويت ملي ايـران. مستحكمي خواهيم داشت ررسـيب،حال با عنايت به منابع
هـا مطـابق ايـن تخريـب. هويت ملـي ايـران ضـرورت داردةتخريب وارد شده به پيكر 

چ .نموده استرا آشفته ارچوب، هويت ايرانهتعريف

 ارچوب تحليليهچ
و نظري هويت و مطالعـات در مقايسه با ادبيات مفهومي ديگر مفاهيم در علـوم انـساني

ا. نسبتاً غني است،فرهنگي چدر اين مقاله براي آنةارچوبي كـه بتـوان بـه وسـيل ه ـرائه
و تـرميم آن را تـصوير،معضل هويت جمعـي  الگـوي«د از مـضامين نمـوو بازسـازي
و در ادامهمياستفاده» وضعيت هويت مارسيا توضـيح سـبك فرهنگـي به منظـور؛شود
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و آنچه در نهضت ــ سياسـي انقـلاب اسـلامي بـراي هاي اجتماعي رهبري امام خميني
و پرسشمقابله با ب بحران ميههاي هويتي ميبازسازي معنايي رود، كار .گيرد صورت
ن ابزاري براي دنبال كردن پيـشرفت فـرداعنو وضعيت هويت مارسيا به الگوياساساً
ب مراحلاز طريق و تعهد هويت ميه اكتشاف شناسي مارسيا بـراي روش. شود كار گرفته

مي به دو تكلي،گيري هويت توصيف فرايند شكل :گرددف تحولي تقسيم
و جنـسي ها يا حوزه اكتشاف گزينه) الف هاي نقش در ابعاد سياسي، عقيدتي، شغلي

؛در زندگي بزرگسال
؛)111: 1387 يادر،اي. امي(ها تعهد به عقيده يا عمل در هريك از اين حوزه)ب

ازي روشن از تعريف خـود يـا هويـت مـنيبه معني دستيابي به معنا تعهد در اينجا
به،ن يك يا چند حوزه است ميا هـا بـراي عني جستجو در ميان ايـن حـوزهمو اكتشاف

و ويژگـيةاگرچه سطح تحليل نظري. گزينش مطلوب  در مارسيا نـاظر بـر فـرد هـاي او
 يـژهو رسد ايـن نظريـه بـه ادوار مختلف حيات از كودكي تا بزرگسالي است، به نظر مي 

مي آن از وضعيتةبندي چهارگان مقوله در هاي هويت تواند الگويي بـراي تبيـين هويـت
و از جمله سطح ملي باشد .سطح جمعي آن

ا  ـشد، گفتهكهيي مشاركتش در فرايندهاة هر شخص بر پاي لگوبراساس اين ا يكـي ب
ميحالت از چهار :دگرد زير مشخص
و انـد گيري را تجربه كـرده كه يك دوره تصميم يعني آنها افراد با هويت موفق)الف

؛اند برگزيدهكه خود هستنديا اهداف شغليبه دنبال دست يافتن به اكنون هم
و عقيـدتي خـود اشخاصي كه به موقعيت يعني افراد با هويت ضبط)ب هاي شغلي
 آيند؛ رنميبيددجهاي اكتشاف يا جستجوي موقعيتدر صدد اما،متعهدند
 خواه بـه،اند انتخاب نكردهكه هنوز شغلييعني آنان هويت سردرگم افراد داراي)ج

نهاكتشاف رسيده باشند ؛و خواه
برنـدميسر كه هنوز در بحران هويت به يعني كساني هويت وقفه راياد اشخاص)د

؛)11: 1387يادر،اي.امِي(گيرندو با مسائل مربوط به اشتغال در
م هويـت ايـن قـس.داردفراوان اهميت هويت موفق،بندي مارسيا از هويت در مقوله

و محـيط» خـود«نخـست فرايندي كـه بـه موجـب آن فـرد، عبارت است از خويـشتن
و سپس به سمت تعهد به جنبه را كشف مي اطرافش هاي مختلـف هويـت همچـون كند

.رودمي...وها بيني جهانشغل، ارتباطات، 
سـازي وجـهو شـبيه، مارسيا از سطح فردي بـه ملـيةهاي چهارگان با ارتقاي هويت
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و مميز و و تعهد عمل در آن حوزه يژگيه و شغلي هـا آنها از اكتشاف موقعيت اجتماعي
چ،جويي هويت ملـي در سـطح كـشور به پي  ارچوب مارسـيا بـر موضـوعهـو تطبيـق

:دنموهاي ذيل را تصور توان وضعيت بازسازي هويت ملي توسط امام خميني مي
در)الف جاي خود قرار دارنـد كشورهاي داراي هويت ملي مستحكم كه عناصر آن

ميةو كارويژ   متنـاظر همـان الگـوي،گونه هويت ملي اين. دهند خود را به درستي انجام
.مي تناسب دارد با تصوير عصر طلايي ايران اسلاومطلوب مد نظر براي ايران است

 كـاركرد عناصـر بـدي آشفته كـه بـه دليـلو كشورهاي داراي هويت سردرگم)ب
و سردرگمي به سر مي هويت ملي خود در آشفت علت به وجود آمـدن، نبـودن. برند گي

و تعادلي است كه در اثر تخريب يا دستكاري عوامل شـكل دهنـدة هويـت ملـي  توازن
 ايـران از زمـانةاين وضـعيت متنـاظر بـا هويـت ملـي تخريـب شـد.ه است ايجاد شد 
و روس تا پيروزي انقلاب اسلامي است جنگ .هاي ايران

در همان  رفـع در صـورت ارچوب مارسيا دستيابي فرد به هويـت موفـقهچگونه كه
و سياسي خواسته يا ناخواسته ممكن مي . امـي( گردد موانع فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي

چ،)1387:112يادر، اي  دسـتيابي كـشور بـه هويـت ملـي،ارچوب پيشنهادي حاضره در
بـه مجموعـة عناصـرتن كنار گذاشته شده يا از بـين رف ـمستحكم با بازگرداندن عناصر

ميهويت ملي  .شودو يا احياي آنها ميسر
و حاصل جبر طبيعي باشند ؛ممكن است موانع پيشنهادي در الگوي مارسيا ناخواسته

چ و با هدف صـورت است گاهي تخريب عمدي، پيشنهادي اين نوشتارةارچوبهاما در
.گيرد مي

 بايد گفت كه ايـن نظريـه هاي اجتماعي سبك رهبري فرهنگي جنبشةدر باب نظري
:به شرح ذيل استوار استشناختي بر چند پايه يا مفروض انسان

و)الف  فطرت خدايي؛ايردا انسان موجودي است آفريده شده توسط خداي تعالي
تمايل به حركت در يعني خداگونه شدنبه انسان داراي فطرت الهي هماره ميل)ب
؛رداد اجتماعي درستمسير 
جا)ج و مـوانعي وجـود دارد كـه موجـب انحـراف ناهنجاري، انسانيهايهعم در ها
ميميزاب را از كنششو فطرت خداجويگرددميانسان  و از هشياري  اندازد؛ دارد
مي)د و رهبران الهي ايجاب كند كـه بـا هوشيارسـازي فطـرت تعهد خدايي پيامبران

 تـا خـود يش بردارنـد پا پيشو خداجويانه را از درست موانع تحرك، بشرةزنگار گرفت 
.)150-155: 1382شجاعيان،(به حركت درآيد
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و همگني و، در اين نظريه مفاهيم تعادل اي اهميـت ويـژه نبودن تعـادل،و ناهمگني
و اصلي سبك رهبري فرهنگي دان معناب؛دارد ت، كه كارويژة اساسي  بـه وازن بازگرداندن

چ؛محيط نامتعادل است و آزمون فرضـيه ارچوبه به اين ترتيب ،تحليل موضوع حاضر
ا و موجب آشفتگي، از اينكه تخريب عناصر هويتيستعبارت آشفتگي سبب انحراف،

يك رهبري فرهنگي كه درصـدد دسـتيابي بـه. گردد هويت ملي از مسير اصلي خود مي 
رفـع اين آشفتگي را از طريق ترميم عناصر تخريـب شـده،و پايدار است استوارنظامي 
.تا به نظام سياسي مطلوب خود دست يابدكند مي

و آشفتگي تخريب-1  پهلوي اولةهاي هويتي در دور ها
و تخريبةنقط و تمـدن در هويت ملي ايران، آغازين ايجاد خدشه زمان هجوم فرهنگ

و  و دوران،درست بعد از اين تهاجم. استايران ويژهبهغربي به شرق  پريشانيسرگشتگي
مي ايراني توسط ارزشةدليل ايجاد چالش در جامعانسان ايراني به .گردد هاي اروپايي آغاز

و روس را بايد نقطه عطفي در اين زمينـه محـسوب جنگ د كـه نمـو هاي دوم ايران
و دريافتن اين نكتـه و كـه وراي فراروايـت گـشت موجب نزديكي ايرانيان به غرب هـا

آن هاي معرفتي نظام و كيـستي  دنيـاي ديگـري نيـز،هـا معنـا دادهـ صدقي كه به چيستي
.)152: 1384تاجيك،(وجود دارد

و دشمنان بعدي مشابه فقط با كمك خـود گمان مي از آنجا كه رفت دفع اين دشمن
و صنعتي اين كشورها دعـوت بـه عمـل؛اروپاييان ممكن است   لذا از متخصصان نظامي
ش درونآمد كه وارد ايران و اطلاعات خود را ن بارةد و صـنعتي بـه ايرانيـان فنون ظـامي

.)1381:116زاده، نقيب(انتقال دهند 
كـه بـا بـدان صـورت،خـواهي در ايـران اسـت رويـداد مـشروطه، نقطه عطف دوم

و مظـاهر،يافته در ايران رواجغربي هاي گيري از انديشه بهره  روند دسـتكاري در منـابع
 تأثير بر هويتةزماني در حوز در مجموع آنچه در اين بازه. هويت ايراني تسريع گرديد

:بندي نمود توان به شرح ذيل دسته ايراني روي داد را مي
هـاي غربـي بـه ايـران كـه در اثـر دين با ورود انديـشهةايجاد چالش در حوز)الف

 خارجي به زبان فارسي، تأسـيس هاية كتاب بازگشت محصلان اعزامي به كشور، ترجم 
و اق و آموزشي صورت گرفت؛دامدارس جديد به سبك اروپايي  مات فرهنگي

و ادبيات فارسـي در جهـان جديـد بـه طـوري كـه)ب ايجاد ترديد در كارايي زبان
پ و زبان را دادند؛بسياري از روشنفكران  يشنهاد تغيير خط
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در)ج و اسطورهو سودمندي افسانه درستيايجاد خدشه هاي ايراني توسط برخي ها
؛روشنفكران

و روست سرزميني ايران در جنـگ از بين رفتن وحد)د و دوم ايـران درهـاي اول
و آوردن قدرتو هجوم،دوران ناصرالدين شاه هاي متخاصم به ايران پـس از مـشروطه

 ميت ملي ايران را به اثبات رساند؛جنگ اول جهاني كه ضعف حاكدر زمان 
در سنت وابستگي به خارج گرفتناپ) هـ  قاجـارناپادشاهاز حمايت روسيهه نتيجو

بهياهو كسب امتياز و انگلستان از دولت ايران ويژه حق قضاوت مختلف توسط روسيه
و تعميم آن به ساير دول  ها؛تكنسولي توسط دولت روسيه

مـن«يكـي احـساس از خـود بيگـانگي: اينها در دو نكته خلاصه گرديدةهمةنتيج
ــ ايرانـي اسـلامية گذشـتو ديگري بريدن روشنفكران از)1384:155تاجيك،(» ايراني

و سرگرداني  و ايران باستان آنها خود .)42: 1384آجوداني،(بين غرب
م،درواقع اين دوره ، آن گيـري شـكل كـه در باشدي مقطع بسترسازي تخريب هويتي

و مقـدمات آشـفتگي هـويتي ايرانـي را و همساز شدند و خارجي همگام عوامل داخلي
هونمودند؛فراهم  .يت نسبتاً مستحكم ايراني به آشفتگي گراييد به طوري كه

راة قدرت سياسي به سود خود، شيوةپهلوي اول پس از قبض  حكمرانـي اسـتبدادي
و رويـههاتبا حفظ صوري مظاهر، سن  وي دربـارة. هـاي مـشروطيت برگزيـد، نهادهـا

را هويتطرح هويت ملي ايران،  هـاي اصـلي مؤلفه.و به اجرا گذاشت پديد آورد سازي
و نزديكي به تجدد غربـي تـشكيلاز را دو عنصر بازگشت به ايران قبلحرطاين اسلام
چحرطاين. داد مي ارچوب مأموريت اصلي حكومت رضاخان، يعني مقابله با وروده در

و بنابراين مـي   نوسـازي اقتـصادي،حرط ـبايـست در پرتـو كمونيسم به ايران انجام شد
و فرهنگي پهلوي اول صورت . پذيرداجتماعي

در ذوب منحـصر كـه همـه چيـز را بودنـد هويتي روشنفكرانيحرطكارگزاران اين
و  ــ اسـلامي هـاي ايرانـي هـاي سـنت تجدد بـر ويرانـه ختناسشدن در فرهنگ غرب

و از آنجا كه براي تمـام رسـوم پـسنديد مي هـاي ايرانـي تـصورنهي غربـي، پيـشةديدند
نورا، اقتباس از غرب كردند مي  پـيش از اسـلام بـودن عي بازگشت بـه ايرانـي در واقع
و بازگـشت بـه فرهنـگ ايرانـي، ادعاي خويشاوندي با فرهنگ،. پنداشتند مي بـا غربـي

در ايـن بـازپردازي خويـشتن،. رويگرداني از همبستگي تاريخي با اعـراب همـراه بـود 
.)1384:163تاجيك،(هاي ايران بودند اعراب به مترسكي تبديل شدند كه باني تمام خرابي

 مهمـي در هـاي دگرگـوني منجـر بـه 1320 تـا 1304هاي طي سالحرطاجراي اين
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و سـيماي.)1378:22و نجفي، 249: 1369مدني،(ساختار اجتماعي ايران گرديد و منابع
ب :متحول نمودين شرحدهويت ملي ايران را

 كـردنكن ريشهشدر حوزه دين با توجه به سياست مذهبي رضا شاه، كه هدف)الف
و مذهب شيعه و122: 1376مـنش، بـصيرت(هـاي گونـاگون از راه ايـراندردين اسلام

يعنـي، هم مظاهر مذهبي در جامعه تضعيف گرديد، هم نهاد ديـن)1382:380حسينيان،
و بـه سـوي نـابودي  و از هر سو در محاصره قـرار گرفـت روحانيت شيعه ضعيف شد

ج،سوق داده شد  و تـرويج شـودو هم تلاش شد دين ج1369مـدني،(ايگزين توليد ،1:
سـلبي پهلوي اول، گام نخست ايجاد آشفتگي هويتي را با حركـات به اين ترتيب؛)298

.شتابرداقدامات ايجابيو 
و ادبياتةدر حوز)ب و ادبيات سره، طرح زبان و ادبيات فارسي از زبان سازي زبان

ك گوشهخود، عربي دنبال شد كه  .)1384:254آصـف،(زدايـي بـود لي عـرب اي از طرح
هـاي كه زبان فارسي در طول سـال، زيراشد درواقع گامي به عقب محسوب مي امر اين

و ايـن اقـدام  و غني شـده بـود پيش از آن با حفظ اصالت خود از زبان عربي وام گرفته
به در واقع ضربهزده شتاب و ادبيات فارسي بودپيك اي .زبان
و افسانهره اسطو بارةدر)ج  پهلوي اول به گـزينش حكومتد كه نموها بايد اذعان ها

مياش فرمانرواييو آنچه به بقاي)1384:157تاجيك،(دست زد بازسـازي را كرد كمك
و اين منبع را از جامعيت قديمي خود خارج ساخت .نمود

و فرهنگةدر زمين)د و رسوم دني،م( پهلوي سعي كرد فرنگي مĤبي، حكومت آداب
در ايـن زمينـه.ـ اسلامي نمايد را جايگزين الگوهاي ديرپاي زندگي ايراني)249: 1369
و به ترويج اجباري بي دولت و ... حجابي، لباس متحدالشكل، كـلاه پهلـوي اقـدام كـرد

را سـازمان پـرروش افكـار نمايـد براي اين اقدام فـراهماي فرهنگيةبراي اينكه پشتوان 
و تـرويج افكـار، عقايـد، عملكرد. بنيان نهاد  اين سازمان دقيقاً در راستاي توجيه، تبيـين
.فرنگي مĤبي بر ايران بودگسترش آنهاةهايي بود كه نتيجو رويهها خواسته
 اولاً نكتة قابل تـوجهي نـدارد؛ زيـرا پهلوي اولة كارنام،طلبي استقلالةدر حوز)هـ

و خودشان خود رضاخان را انگليس و.)22: 1373هوشنگ مهدوي،(بردند هم ها آوردند
و اجـراي مأموريـت محولـه از پايـة ترتيب حكومت پهلـوي بـر بدين  سـوي وابـستگي

و نهاده شده بـود، انگلستان ثانيـاً رضـاخان مأموريـت خـود را در مقابلـه بـا كمونيـسم
 ازجملـه. بـود به خوبي انجام داده نزديكي هرچه بيشتر به انگلستان طي اقدامات زيادي 

؛ بـه نفـع انگلـستان 1312تمديد قرارداد نفـت دارسـي در سـال: ندازتراعبين اقداماتا
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و اقتصادي ارتقاي همكاري ايـنو پيروي گام به گـام از سياسـت، هاي مختلف تجاري
و سياست خارجيةدر حوز كشور  درو روابط حتي در ارتباط بـا دولـت آلمـان نـازي

د سياسـت پيروي از جنگ جهاني دوم  هوشـنگ(راضـي نگـه داشـتن هيتلـرر انگلـيس
كه در اين ميان.)75-77: 1373مهدوي،  . منافع ملي ايران بود،ميتي نداشتاهتنها چيزي
 تحـول نظـامةطلبي گرچه اقداماتي در زمان پهلوي اول در حـوز عدالتةدر زمين)و

و،عدالت پادشاه هرگز)1377:287زرنگ،(قضايي ايران صورت گرفت  ملاك حـدوث
ميآ مانع از رضاخاناستبدادو. بقاي سلطنت نبود گفتـه شد كه در اين حوزه سـخنين

و مصادرةنتيج. شود  املاك مرغوب بـه نفـعة اين وضعيت تأسيس دفتر املاك سلطنتي
ر،) اقتصاديةحوز(شخص شاه، ايجاد تمركز اجباري در بازار ايران فتارهاي ظالمانـهو

باو تبعيض و اقليتآميز .)140: 1379زاده، نقيب(ها در اين دوره بود اقوام
به بي و نخبگـان به مـروز زمـان، عدالت موجب شد كه توجهي شـكاف بـين دربـار

و تود و دربار و اجتماعي، .تر گردد عميق مردم ايرانةسياسي
به فارسية در زمين)ز  يكي از مظاهر جدانشدني هويـت ملـي ايـران هـم منزلة گويي
و زبــكــه بــه دليــل حاكميــت روح فرنــگ مــĤبي در كنــيم يــد اشــاره با ان روشــنفكران

و ترويج فارسي،آموختگان دانش و ناب، فارسـي به جاي كاربرد  بـا تـهخيمآگويي روان
.)119-121: 1372شفيعي سروستاني،(واژگان فرنگي رواج يافتو اصطلاحات

ل متذكر شويم بايد نيزمداري دينةدربار)ح و با توجه به اقدامات كه از حاظ رسمي
وو مـداري مخالف مذهب دولت پهلوي اول اصولاً ديـن  و تمـسك بـه ديانـت  تظـاهر

و مطلوب تلقي نمي،مظاهر آن و متـدين چگونگيشد  توجه حكومت به قـشر مـذهبي
.داري بوده است جامعه بيانگر نگرش منفي پهلوي اول به دين

اي بارةدر)ط و وحدت سرزمين ران هم بايد اشاره كنيم كه گرچـه وحـدت موقعيت
و موقعيت سرزمين ايران در اين دوره خدشه  در وضع بهتـري نظامي اين كشور دار نشد

دو،از نگاه بيروني، گذشته پيدا كرد مقايسه با  و مسأله اين در پناه وابستگي به انگلستان
ه؛گرديد حمايت آن كشور از ايران حاصل مي  م متزلزل بودن ايـن بنابراين از اين لحاظ

.موقعيت به آشفتگي اين منبع هويتي كمك كرد

 پهلوي دومة تداوم تخريب هويتي در دور-2
مي درحالي  ترميم تدريجي هويـت ايرانـي را فـراهمةرفت سقوط رضاشاه زمين كه انتظار

اقـدامات همـان،و استحكام قـدرت پهلـوي دوم 1332 مرداد28نمايد، بعد از كودتاي
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ا و نتـايج.)178و 177: 1375مهدوي، هوشنگ(تر ادامه يافت هايي نرم ول با شيوه پهلوي
و سيماي هويت ملي ايران به دست :دآمذيل در ارتباط با منابع

شـكلي پيش گفته با مختـصر تغييراتـةتداوم اقدامات تخريبي در موارد هشتگان-1
شةدر دورآنها  :اند شرح ذيلتغييرات به اين.د پهلوي دوم پي گرفته

و بـه آمريكـا روي تغييـر جهـت داد،ايران به تدريج از وابستگي به انگلستان) الف
و سياست خارجي ايرانةطي سياست مستقل ملي شاه در حوز امر اين. آورد مي ، روابط

 مثبـت تـشكيلة سياست مستقل ملي شاه را همـان سياسـت موازنـةدرونماي. عملي شد
 طـي.مريكا انجاميـداتولدبه كه به وابستگي كامل)358و357: 1382ازغندي،(داد مي
بـه دوبـارهو بـا احيـاي كاپيتولاسـيون گشت وابستگي احياةرسم كهن حتي يندافراين
شدا ج1369مدني،(مريكاييان حق قضاوت كنسولي داده تـا به امريكا وابستگي.)2:96،

و در حقيقـت تفنگـدارژا،جايي پيش رفت كه در اواخر حكومت پهلوي، ايـران  نـدارم
و پاي  ة امنيـت منطقـةاي نيكسون در حـوز نظامي سياست دو پايهةآمريكا در منطقه شد

.)1373:398هوشنگ مهدوي،( ديدخليج فارس گر
 ايجاد دين به جاي اسـلام، تـلاش شـد بـا تـشكيل دانـشگاه اسـلاميةدر حوز)ب

از سـرباز زدن نـوعيةنـشان امـر ايـن. دوستي تـرويج گـردد دين)305: 1361روحاني،(
ايجاد دينـي بـود كارناي اما هدف از بود؛ پهلوي اولةكني اسلام در دور ريشهسياست 

.كه ضرري به حكومت پهلوي وارد نسازد
و پنهان از فعاليت،اقدام مهم ديگر پهلوي دوم)ج  فرماسـونرها،يها حمايت آشكار

و بهائيان در ايران بود صهيونيست و بهائيت در حـوز مثلث. ها ة فراماسونري، صهيونيسم
پهلوي دوم بـا دولـت حكومت. هويت ايران نداشت دگرگون ساختن هويتي هدفي جز
و با وارد نمودن گوناگوناسرائيل مناسبات  ها در امـور مختلـف صهيونيست برقرار كرد

گهم؛)102و 101: 1383يوسفي، حاجي(توسعه داد ايران، اين مناسبات را  هاي لوگاهچنين
و امنيتي را در اختيار بهائيان قرار داد  و)1380:238، اصـل زاهد زاهـداني(مهم، اقتصادي

و مـديريتي ايـران وارد ش ـنيز به فراماسونرها و ارتقـاواجازه داد در نهادهاي فرهنگي د
 چيـزي،گيري روز افزون اين مثلث در ايـران قدرتة نتيج.)178: 1380طباطبـايي،( بنديا
و حاكميت هويتي موازي هويت ديني ايران نبودو هويت، دگرگونيجز .ايجاد

و موقعيت بارة مسألةدر-2 همان ديـدگاهكه ضمن اينايران نظامي وحدت سرزمين
افتاد ديگري اتفاقة محمدرضا شاه پهلوي اول وجود داشت، در دورةپيش گفته در دور 

جدايي بحرين از ايران بـود اين واقعه،. نموداي به وحدت سرزمين ايران وارد كه ضربه 
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 پهلـويةيكي از نقاط منفي كارنام ـكه از آن زمان تاكنون.)362: 1373هوشنگ مهدوي،(
.شودميدوم محسوب

و سياست ها موجب گرديد كه نوعي آشـفتگي هـويتي در ايـران ايجـاد اين اقدامات
و تـود تلاش مي حكومتشود؛ به اين صورت كه  معـه را بـه سـويجاةكـرد نخبگـان

و دروني داشت برساختةهويت   اين در حالي بـود؛دگرد رهنمون، خود كه تناقض ذاتي
و هويت را با هويت اين ملت ايرانةكه تود ،دانـستند ني بيگانـه مـياايراستوار فرهنگ

و كردميآنها را تهديدي عليه خود محسوب :1384آصـف،( نمودنـد مقابله مـي با آن ند
ن324و 323 .)113: 1386 سازمند،وظريو

آنياهو الزامنگرش امام خميني به هويت
هاي خـود به اين معني كه ايشان تحليل؛نگرش حضرت امام به هويت، فرد محور است

و تعريفي كه از ويژگيئاز مسا  هاي انسان بـه دسـتل را عمدتاً بر مباني انسان شناختي
مي مي و چـه در بعـدةل در مقول به همين دلي؛سازند دهند، استوار  هويت چه در بعد فـردي

و آشفتگي،جمعي ،در نگرش اول. هاي آن بايد از اين مبنا شروع كردو حتي سردرگمي
و ماهيت او با فطرت دوگان  فطـرت: اسـت شـتهرس الهيةانسان موجودي است كه طبيعت

و فطرت تنفعشق به كمال مط و انزجارلق و شقاوت، چنانر از نقض :كه بيان داشتند از شر
و و رحمت خود، به يد قدرت خود كه طينت تعالي حق تبارك ـ با عنايت

و جبلتّ به آن مرحمت نمود و: آدم اول را مخمر فرمود، دو فطرت يكي اصلي
و  و رفرف عروج اوست به سوي مقصد ديگر تبعي، كه اين دو فطرت، براق سير

سِ يكي از آن دو فطرت... مقصود اصلي بهمتِ اصليت داردـ كه ـ فطرت عشق
و سعادت مطلقه است كه در كانون جميع سلسلة بشر و خير مخمر ... كمال مطلق

و تابعيت داردو ديگري از آن دو فطرت. ...و مطبوع است ــ كه سِمتِ فرعيت
و شقاوت است كه اين مخمر بالعرض است و انزجار از شر  فطرت تنفر از نقض

.)77و1377:76، امام خميني(
و اما هويت اين موجود ناشي از احاطه اقتضائات حيات طبيعي اوست كه

:همچون ححابي بر فطرت مخمر الهي اوست
و فرزند نشئه دنياست ... از بدو خلقت در ...و چون انسان وليدة عالم طبيعت

و كم و فطرت در اين حجاب وارد شود و روحانيت كم غلاف طبيعت تربيت شود،
و نماي طبيعي كنـد احكام طبيعت بر آن احاطه كند، هر چه در عالم طبيعت رشد

و غالب شود  و از آنجا كه خروج از اين حيات ... احكام طبيعت بر آن بيشتر چيره
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و كتب آسماني را بـراي مـديريت او و حجاب آن آسان نيست، خداوند پيامبران
 بـه خـودي خـود بتوانـد از ايـنو چون كم اتفاق افتد كه كسي. اند فرو فرستاده

و تعاليحق...حجب بيرون آيد را بـراي تربيـت بـشر ...ـ انبياء عظامـ تبارك
و تا آنها از خارج، كمك به فطرت داخليـه  و كتب آسماني را فرو فرستاد فرستاد

و نفس را از اين غلاف غليظ نجات دهند  .)79و78: 1377امام خميني،(كنند
: الهي است با دو نـشئه از نوع هويت شخصي انسان اصالتاً، در نگاه امامين ترتيبدب

و گريز از نفس كه عرفي است يكي كمال و ديگري ترس انسان. خواهي كه اصلي است
و اقتضائات آن وارد  بوشميبا سرشتي اينگونه به جهان طبيعت و محاط ميداد .گـرددن

و ماد براساس كت عنيي تعليمةاهميت تربيت، مربي و تـوان آسماني، مـي هايبا پيامبران
و روشن شدگان:نمو را به دو گروه كلي تقسيمها انسان محجوبـان، محـروم. محجوبان

و دور شده از فطرت اصيل   راه يافتگان بـه كمـال،شدگانو روشن. اند از تربيت پيامبران
و كتب آسماني .اندو فطرت اصيل الهي متأثر از تعاليم پيامبران

د از آنجا كه انسان،لاوه بر اينع و مقولهةند، مسألا فطرت الهيايراها هاي بندي نژاد
و مانعي هم بـرناش نسبتي با هويت اصيل، از اين دستاي اجتماعي ناي ندارد  يـست آن

.باشدميو قابل پذيرش
و همه نژادها را پـذيرا هـستيم و تركيت را امـام(ما هم عربيت را عجميت را

.)14:68ج،1361خميني، 
در تعـارض از نوع عقيدتي آن كه ويژه به شناسي حضرت امام هر عامل از نگاه انسان
و مطـرود بخش انسان از حجاب با تعاليم رهايي  و هدايتگر او به كمال باشـد، مـردود ها

و بـا هـاي محيطـي را افـزايش مـي هايي كه حجـاب بيني جهاندر اين ميان. است دهنـد
غ  و اسلامي براي انسان تعريف هويتي  بـه، او را از مسير حركت به سوي كمال،ير ديني

و منازعه راهة بي مي تقسيم  عقايد گونه افراطي از اين گرايي مليت.ند مردود كنند، منحرف
،از نظر امام. است

،)13:87ج،1361امـام خمينـي،(گرايي اساس بدبختي مسلمين است ملي«
اي صحيح آن، نه آنچه روبروي اسلام عـرض انـدام به معن ملي«در عين حال كه

و«و)21:19ج،1361امام خميني،(» كند و حفـظ و حب اهل وطن حب وطن
:13ج،1361امام خمينـي،(» اي است كه در آن حرفي نيست حدود كشور مسأله 

.پسنديده استديد ايشانو از)18
ر دادن ايـن تعبيـر از انـسان با ملاك قـرا)ره(براين اساس بايد گفت كه امام خميني

و مطلوب اصلي در نگاهي آرمانةعنوان ضابط به را جويانه هم هويـت گرايانه هـاي خـرد
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مي،پذيرند مي و هم بنا بـه كنند آن را در قالب هويت عالي هم تلاش تري تجميع نمايند
دا  و جهان اسلام و مطلوب از ايران ،نـدرشناختي كه بر همين اساس يعني وضع موجود

. وضع موجود انساني را به سوي مطلوب سوق دهندكوشند مي

و جهان اسلامتشناسي هوي آسيب  هاي ملي در ايران
ا و ايــرانمــامتعبيــر ،»از خودبيگــانگي«، از وضــع هويــت ملــي شــرق، جهــان اســلام،

:داشتن است» رنگ غربي«و» خود باختگي«،»گشتگيگم«
ب ملت ده واسطه هاي شرقي كه سـطه تعليمـاتوا خـارج، بـهو اخلتبليغات

رو عمال داخلي  آو خارجي، و قبلـة آمالـشان غـرب اسـتوانـد ردهوبه غرب
خ نميواند دشان را باختهوخ خودشان را، مـĤثروشناسند دشـان را گـمو مفـاخر

ا ... اند گم كردهو اند دشان را باختهوخواند كرده ...ت استوليايشان طاغواينها
خ... ها هم، از آن جمله ماها هاي شرقي همة بدبختيو گموهمين است كه دمان را

بينيد كه هر چيزي كه در ايران هست، تا يك اسم غربي نداشـته لهذا مي ... كرديم
ر  امـام خمنـي،( همه چيزمان بايد رنـگ غربـي داشـته باشـد ... اج نداردوباشد،
ج 1368 ،9:460(.

بند كه بايد با اتكنك ايشان تأكيد مي و اسـلامي از ايـن سرگـشتگيها  فرهنـگ دينـي
و به ارچوبهـچو عنـوان مكتـب رسيد كه بـا قـرار دادن اسـلام بـه جايينجات يافت

گم. سرگرداني رفع گردد،زندگي بـ امام اثر اين و سرگشتگي را ميـاندرويـژههگشتگي
ميةروشنفكران تبديل شدن غرب به قبل .دانند آمال آنها

و غربي را يـادآوري مـي نقش سياست امام در هاي خارجي شرقي و گرفتـاري كننـد
و شرق را غربها اين سياستةچنبر مي زدگي :ننددا زدگي

مع ازجمله نقشه ر عزيزمـانو كـشورهاوالاسف تـأثير بزرگـي در كـش ها كه
بهوگذاشت نم آثار آن تا حد زيادي رهاي اسـتعمارزدهوكشدنوجا مانده، بيگانه

خ نم شرقوزدهبغرويشواز ج1368خميني، امام(دن آنان استوزده ،21:17(.
ت و هويت آنان و آن را عامـل نمايميكيد ويژهأدر اين ميان بر اهميت نسل جوان ند

و گرفتاري مي تداوم مصائب :دانند ها
ج بازي مي راانودهند د! هاي ما ميوهر دهند، هم غرب ما را بازي دسته بازي

گـوشرق ما را ملعبه كرده هم ... دهد مي خـو تا اين هـا هـست، تـا ايـن ردنول
امـام( زدگي در ملت ما هست، هيچ اميدي به اصـلاح نيـست شرقوزدگي غرب

ج 1368خميني،  ،9:515(.
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و غرب غرب و دگرپرستي اسـت گرايي،  موجبـات،زدگي كه مصاديق خودفراموشي
و دستكاري پايه در تخريب و تمـام هـم هاي هويت ملي ايران را طول زمان فراهم نمود

و فرهنگي)ره(و غم امام  .روف ترميم اين تخريب گرديدمص،در مباحث هويتي

 در بازسازي هويت ايراني)ره(اقدامات امام خميني
از)ره( عزيمت امام خمينيةنقط-1 و بازسازي هويتي، ارزيابي ايـشان درباب ترميم

و نقد شديد اقدامات آنها استمتحكووضعيت موجود هويتي ايران زمان  دنق. پهلوي
و روحانيـتبه در يك سو امام:ايشان دو سو دارد و مـي دفاع از موضع اسـلام پـردازد

مي«رداد صحيح به تمدنيرويكرد  ييد؛ ما بـا آثـاروگ ما مرتجع نيستيم به اين معنا كه شما
ج1368، خمينـي امـام(» تمدن مخالف نيستيم؛ اسلام با آثار تمدن مخالف نيست ،1:294(

و روحانيون را در زمين حتي موضع اصولييشانا :كنندمي اصلاحات به صراحت بيانة خود
نمو جناب آقاي نخست انـد كـه مـادهوده، فرمـوزير در نطق اخيري كه ايراد

نموشر اي مانع اين اصلاحات هـستند، اگـر نظـر لي عدهو؛ايمدهوع به اصلاحات
ر روآخونوحانيوايشان ميوحانيوندها هستند، هر آينه. باشندن پشتيبان اصلاحات

تقولت كارخانه بسازدود ل جديـدو زراعـت را بـا اصـويت نمايدو فرهنگ را
دوطبو يا در پيشرفت صنعتويج دهدوتر لـتو بهداشت اقدام نمايد، مـا از

ميوكنيم پشتيباني مي ج1368امام خميني،( نمائيم كمك هم ،1:122(.
و انحراف، ديگرةدر سوي و پيامدها و كـارگزاران او حكومتياه تبيين آثار  پهلـوي
.قرار دارد

صـوآيـد همچـ قتي كه در ايـران مـيوشما مظاهر تمدن را رت طبيعـيو از
صوكنيد، همچ خارجش مي  ميو از را رت طبيعي خارجش كنيد كـه چيـز حـلال

تل ...واين رادي. كنيد مبدل به حرام مي  شان ممالك متمدنه هم استفاده ...نوييزواين
ميوج از اين آلات جديد همين  امام خميني،( كنندر است كه آقايان اينجا استفاده

ج1361 ،1:229(.
 يـك عامـل منزلـة به وابستگي فكـري بـه، علاوه بر نقد روش حكومت پهلوي ماما

مي،هويتي مهم كه مانع استقلال است :كنند اشاره
ي فكري هست در ما كه همة نظرمان به اين است كه ما همـه ابستگو تا اينو

ميوهروريموچيزمان را از غرب بايد بيا كنيم غرب بايد قت هم كه هر عيبي پيدا
مـاما(انيم استقلال پيدا كنيموت ابستگي هست، ما نميواين را معالجه بكند، تا اين 

ج 1368خميني،  ،10:229(.
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و باور به غناي فرهنگ خـودي،به استقلال رسيدنة مقدم ايشان،از نظر  خودشناسي
:است

نح خوش استقلال حاصل نميوهيچ دمـان را بـشناسيم كـه مـاود، الا اينكه ما
خوخ  احتياج به غرب در ايـنودمان هم همه چيز داريمودمان هم فرهنگ داريم؛
ج1378امام خميني،(ر نداريموام ،10:229(.
ا،اين طـور همـان. يران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است وضعيت ارث رسيده به

و  و گمگـشته مـي ازجملهكه گفته شد ايشان كشورهاي شرقي و ايران را سرگشته دانـد
. گمگشتگي نجات يابنـدومعتقد است اين جوامع بايد با پيدا كردن خود از سرگشتگي 

 بـه؛گردد بشر برميسازوكار پيدا كردن خود در رهبري ايشان به بيدارسازي فطرت الهي
 همگـانةگرچـه وظيفـ. است»پيدا كردن خود«نياز عبارت ديگر بيدارسازي فطري پيش

ب  خـاصاي وظيفـه،، رهبري الهي در اين ميـانه دنبال بيدارسازي فطري باشند است كه
در بازسـازي)ره(نقطـه عزيمـت امـام» هشيارسازي«يا» بيدارسازي«بدين ترتيب. دارد

:استهويتي 
ا خـ ارم كه مسلمانان جهان در آستان قرن حاضر گرفتـاريوميدمن ودوهـاي

 در زيرو اتكال به اسلاموجانبه با اتحاد همهومنشأ آن را به درست بررسي كنند
 يا مقدمـةوچاره ... بندهاي استعمارگرانه رهايي يابندوپرچم پرافتخار آن از قيد
كهلتودوهاي مسلمان اساسي، آن است كه ملت  شش كنند تـاوا اگر ملي هستند

خو خـو فرهنـگود را از غرب بزدايندوابستگي فكري ود را بيابنـدو اصـالت
ر ميوفرهنگ مترقي اسلام را كه الهام از  بـشناسانندوگيـرد، بـشناسند حي الهي

ج1378امام خميني،( ،10:295(.

و ارائ استقلالانديشة ترويج-2  عملكرد مستقلةطلبي
، شاه به غرب كه حاصـل آن آشـفتگي هـويتي بـود حكومتةجانب وابستگي همه نظر به

و اسـتقلالي عمـل كـردن، كه راه نجات تأكيد نمودند امام در مقابل  مـستقل انديـشيدن
:امام شامل مراحل استطلبي طرح استقلال.است

:گام اول
پبوتمام چارچ طومحتبيوسيدهوهاي موايي را كه در ردمل اين پنجاه سال،

مي را به غرب .كنيم زدگي كشانده است، خراب
:گام دوم

ميو انصاف نسبت به اقشارومتي مبتني بر عدلوحك .سازيم طن
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:گام سوم
خ اهيم تا بر پايهوخ از مردم مي و بـر غـربويش تكيـه زننـدوهاي اسلامي

م غرب بايد تقريباً ... دي فرهنگ آنان شده است، پشت پا بزنندوجب نابوزدگان كه
ج1378امام خميني،(ع كنيمواز صفر شر ،5:133(.

ميبابه بيان ايشان وقتي تفكر مستقل و وقتـي مـستقل عمـل شد، بيداري اتفاق افتـد
و موارد هويتي نيز كارويژ،دوش  جالـب، اساسي خود را باز خواهند يافـتة ساير عناصر

مي نگاه خود به انسان، خودشناسي را زيربايشان براساساينكه :دانند ناي تفكر استقلالي
امـام( شود الا اينكه مـا خودمـان را بـشناسيم هيچ نحو استقلالي حاصل نمي

ج 1378خميني،  ،5:123(.
ت ميأبه همين دليل به جاي منازعه با غرب بر استقلال ايران و مخالفت كيد  شان كنند

اسبه خاطر با غرب و ساير كشورهاي :لامي استمداخلات آنها در امور ايران
خ. ضدغرب نيستيم خورواهان استقلال هستيموما بروابط د را با جهان غرب

مي اين اساس پي مي. نماييم ريزي  بـروزده نباشـد اهيم ملـت ايـران غـربوخ ما
خوهاي ملي پايه سو مذهبي امـام خمينـي،( تمدن گام بـرداردوي ترقيويش به

ج1378 ،4:160(.
چ حاصانديشه وقتي استقلال ارچوب تفكر اصـيلهل شد، ايراني خواهد توانست در

و مفاسد خود را تشخيصـ ايراني خويش اسلامي آندهد مصالح .ها را پيگيري نمايـدو
و اسـتعماري امام و،در همين زمينه در مقابل فرهنگ وابـسته  فرهنـگ اصـيل اسـلامي

و استقلالي را مطرح ماري بـه فرهنـگو لـزوم تبـديل فرهنـگ اسـتع نماينـدميايراني
،و بـراي اينكـه در نهايـت)12و1379:11پـور، هنـري لطيـف( كنند بيان مي استقلالي را 
و بنـاي اسـتقلالبهوابسته نبودن و نهادينه در كـشور اسـتوار گـردد عنوان اصلي مسلم
ن  و تأكيـدنكميرا مطرح» نه شرقي، نه غربي«، ايشان اصل مهمه شودادهكشور بر آن ند

و هم در سياسـت داخلـيندنماي مي  كه اين اصل هم بايد در سياست خارجي اجرا شود
.)89و1386:88صدقي،(

 اصرار بر لزوم اسلامي اداره شدن تمامي امور كشور-3
از شد هاي وارد براي فائق آمدن بر تخريب)ره(ي كه امام كارراه ه بر هويت ملـي ايـران
بهةناحي م منابع و سيماي هويت  اين بـود كـه،مداري انديشيدند ويژه دين لي به ويژه دين
: كشور بر مدار اسلامي اداره شوداساستمامي

مقصد اين است كه كشور ما يك كشور اسلامي باشـد، كـشور مـا در تحـت ...
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 امـام(و اوليـاي عظـام اداره بـشود)ص(رهبري قرآن، تحت رهبري پيغمبر اكرم
.)7:531ج،1378، خميني

اگـر.ي مملكت اسلامي است كه تعاليم اسـلام در آن باشـدو مملكت ما وقت
،»جمهوري اسـلامي«تعاليم اسلامي در آن نباشد، اسلامي نيست؛ هرچه ما بگوييم 

بله،. كند با رأي ما جمهوري اسلامي تحقق پيدا نمي. جمهوري اسلامي لفظ نيست
اح شود ليكن اسلامي نمي رژيم رسمي رژيم جمهوريت مي  كـام شود مگـر آنكـه

شود؛ با مجلـس با جريان قانون اساسي هم اسلامي نمي. اسلام در او جاري بشود 
توانيد بگوييد كـه مملكـتمي. اينها همه مقدمه است. شود شورا هم اسلامي نمي 

اسلامي است كه بازار اسلامي بشود؛ تهذيب نفس باشد؛ نـه مثـل بـازار مـا كـه 
و تعدي است گران مي! فروشي و زن اسـلامي بـشوند؛ شود وقتي اسلامي كه مرد

الگو پيغمبـر.ـ است االله عليهاـ سلام الگو حضرت زهرا. همه افراد اسلامي باشند 
تـوانيم ادعـا كنـيم كـه ما وقتي مملكتمان اسلامي است، وقتـي مـي. اسلام است 

ما. كه در اسلام است تحقق پيدا بكند جمهوري اسلامي داريم كه تمامي اين معاني
ر كرديم؛ دست خيانتكاران ما جمهوري اسلامي را به رأي اثبات. اه هستيم الان اول

و مي  هـم: بعد از آن باز راه زياد اسـت. بريم؛ ليكن اين كافي نيست را هم بريديم
و  و بايد پـيش بـرود راه تحصيل زندگي صحيح براي مستمندان كه در پيش است

.)533و7،532ج، 1378، خمينيامام( هم راه معنويات كه او، راه بالاتر است
ويـژه اصـل در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصول زيادي بـه ديدگاههمين
و در موارد زيادي نيز چهارم تـوان گفـت درواقـع مـي.شده اسـت بدان عمل وارد شده

: اسلامة پذيرش مليت است در ساي،جمهوري اسلامي
ملت، ملت ايران است، بـراي...ل داريموما مليت را در ساية تعاليم اسلام قب

ميوج ملت ايران هم، همه  كنيم، اما در ساية اسـلام اسـت، نـه اينكـهر فداكاري
حد! اش گبريت همهواش مليت همه حدومليت،  اسلام هـمود اسلام استودش

ا تأييد مي  را، ممالك اسلامي را بايد حفظ كرد، دفاع از ممالك اسلامي جزءوكند
نو  بنـشينيم فريـاد مليـتوه اينكه ما اسلامش را كنار بگذاريم اجبات است، لكن

ج1378امام خميني،(»پان ايرانيسم«وبزنيم ،10:124(.
و شـده بـه هـاي وارده توانـد آسـيب واضح است كه عملي شدن اين ايده مـي  آداب

و فرهنگ، فارسي و ادبيـات، عـدالت،مـداري گويي، دين رسوم و حتـي زبـان خـواهي،
همزي؛ افسانه را جبران نمايدو اسطوره چةرا ارچوب اسـلام يـا همـانه اينها قاعدتاً در

درو. كننـد مـيو ايفاي نقـش گردندميو به شكل متعادل اصلاحندريگميصراط قرار 
و عناصر سازندبه عين حال، . آن نيستةمعني ضديت با مليت
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و وحدت سرزميني-4  موقعيت
 حـساسيت شـديد ايـشان بـه وحـدت،)ره(م خمينـي امـاةاز نكات قابل توجه در سـير

:فرمايندمينيشاا. سرزميني ايران است
مي. حتي يك وجب از زمين خودمان را نخواهيم به ديگران داد به نه ظلم كنيم

و نه تحت ظلم واقع مي .)14:83ج، 137امام خميني،(شويم آنها
رو و عمليـاتي در عمل هم سياست مقابله با دو گروه يا دو خواسته ا در پيش گرفته
از.نداه كرد :اين دو گروه عبارتند

 طلبان ارضي خارجي توسعه)الف
عنوان مثال رژيم بعث عراق كه حداقل بـا هـدف جداسـازي خوزسـتان از ايـران، به

و حداكثر به  نشانده قدرت رساندن يك دولت دست تحكيم حاكميت عراق بر اروندرود،
بـا. ور شـد به ايـران حملـه 1359 در شهريور،مهوري اسلاميج كردن در ايران با نابود 

بر حفظ تماميت ارضي ايران نتوانست حتي يك وجب از خاك ايـران)ره(پافشاري امام 
و بـه)ره(امام. را از آن خود كند  و حزب بعث عراق مقابلـه كردنـد سرسختانه با صدام

كهداشت يا طمعي به ايران هايي كه احياناً چشم ساير دولت :داشتند اخطار كردند
و نيستيم لكن اگر كـسي تعـدي كنـد دهـان او را خـرد ما جنگ طلب نبوده

ج1378 خميني، امام(كنيم مي ،13:341(.
 طلبان داخلي تجزيه)ب

 پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق عموماً قـومي ايـران آغازينهاي در سال اين افراد
آ و بلوچستان، كردستان، و خوزسـتان مانند سيستان بـه اقـدام ذربايجان، تركمن صـحرا

مقـدمات» خـواهي محلـي خودمختـاري«تحت عنـوانوندتشكيل ستادهاي خلقي كرد 
ميرا اين مناطق حساس از خاك ايرانةتجزي -301: 1382سـروي، خواجه(نددمون فراهم
و گذاشـت مردم تمام منـاطق ايـران احتـرام مسلمضمن اينكه به حقوق)ره(امام.)236 ند

ج1378، خمينـي امـام(وعده دادند كه تحت لواي اسلام اين حقوق استيفا خواهد شد  ،6:
بـ،خواهي خشونت،طلبي با تجزيه،)192و 95 و بحران ه شـدت مقابلـهو ايجاد آشوب

و يك نمونةيك نموندر اينجا.كردند مياز اين امر عملية گفتاري :كنيم را ذكر
بهها امام با اين خواسته مقابلة گفتاريةنمون) الف ، فرمايش ايشان در باب تهديد
:ستها سخت با اين حركتمقابلة

و مشغول توطئه شدند اگر ادامه پيدا كند توطئه، باب رحمت بـسته. ندانستند
مي مي و باب غضب شود، يا نيم بسته ميـ غضب الهي، انتقام شود ـ باز . شـود االله

هاي مـسموم قلم. ها را كنار بگذارند توطئه.دكاري نكنند كه باب رحمت بسته شو
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همين فتح باب رحمـت. هاي غيراسلامي را كنار بگذارند فعاليت. را كنار بگذارند
و ملايمت بود كه فاجعه كردستان را به بار آورد  و همين مدارا و. بود از فرصـت

و سوء  ـتـ كه رحمت خداس استفاده كردند؛ از آزادي از رحمت استفاده كردند
را! توانيد كاري انجام بدهيد؛ از صحنه بيرون برويد نمي. سوءاستفاده كردند ما شما

هاي ما را اغفال كردند، آنهايي كه جوان. شما قابل هدايت نبوديد. كنيم مدفون مي 
و آنهايي كه با اسم دموكراسي، با اسم دموكرات مي  خواهند مملكت ما را به فساد

. ملت ما آنهـا را سـركوب خواهـد كـرد. سركوب شوند تباهي بكشند، اينها بايد 
و باب رحمت بـسته شـود  خمينـي، امـام(كاري نكنيد كه باب غضب باز شود،

ج 1378 .)372و9:371،
و امر،ناي عمليةنمون)ب فرمان ايشان از موضع فرمانده كل قوا به نيروهاي نظامي

و انتظامي است كه بعد از تصرف شهر پاوه در اسـتان كر  دسـتان توسـط ضـد انقلابيـون
و نظـامي ايشان. صادر فرمودند،كردهاي شورشي   دستور دادنـد كـه نيروهـاي انتظـامي

و تهديـد كردنـد چنانچـه پـاوه در موعـد مقـرر آزاد24ظرف  ساعت پاوه را آزاد كنند
هم،نشود از.)14:83ج،1378 خميني، امام( عمل انقلابي خواهند كرد، مقصرينة با پس
شد،ر اين فرمان صدو و، پاوه در موعد مقرر آزاد  سركوب ضد انقلاب سـرعت گرفـت

.كردكن ريشه، انقلابآغازينهاي در سالراطلبانه، تحركات تجزيهتداوم اين حركت

 طلبان با استحالهمقابله-5
بـه شـدت مقابلـه بهائيـتو ــ فراماسـونري طلب صهيونيسم با مثلث استحاله)ره(امام

و آن را موجباي رابطهگاه با اين مثلث ايشان هيچ. كردند  هويت ايـران ويراني نداشتند
 حكومـت با قطـع رابطـه بـا، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سبب به همين؛دانستند مي

ةهـا در ايـرن رسـماً خاتمـه دادنـد، از ادامـ صهيونيستي اسرائيل به فعاليت صهيونيـست
و بـه فعاليـت كردنـد انقـلاب اسـلامي ممانعـت فعاليت بهائيان توسـط دادسـتاني كـل

.فراماسونرها نيز خاتمه دادند
و به شكلي كـه عمـوم مـردم درك كننـد در باب فارسي-6 ،گويي ايشان بدين زبان

مي سخن مي و و خـط نيـز، در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي. نوشتند گفتند  زبـان
آنقلمداد گشتهرسمي فارسي، ع،و براي غناي .شده استربي هم اجباري آموزش

و نتيجه داشت چگونگي ة اقـشار اول اينكـه همـ: تكلم امام به زبان فارسي دو فايده
را،مردم . دانستند شان يكي مي را با رهبر خود،و دوم اينكه مردم فهميدندمي سخنان امام
و ملت را افزايش دادنتيجه اين دو .بر روي هم انسجام بين دولت
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و-7 و فرهنگ عمومي هم امـام در باب آداب  حفـظ الگوهـا، موافـق بـا)ره( رسوم
و رسوم ايراني بود و گاه آدب عنوان مثـالبه؛آوردندمي در آن به عمل نيزاصلاحاتي ند

ازسنتي را در ابتداي تحويل سال نو بنيان نهادند   ايراد سـخنان آغـازين سـال كه عبارت
و فرهنگ عمـومي اير هيچ مخالفت بنياديني با طور كلي ايشانبهبود و رسوم نـيا آداب

.بلكه پيامبرگونه به اصلاح امور همت گماشتندنداشتند؛ 
و عملاً نشان دهند كه بين دولت اسـلامي كوشيدندطلبي ايشان عدالتةدر حوز-8

بر،دولتمردان در برابر قانون فرقي وجود ندارد ارتقـاي پايةو سياست دولت اسلامي را
و مست  يـتهمااي در نظـام اسـلامي عدالت به انـدازه. ضعفان قرار دادند وضع محرومان

در)ره(مسلماً هدف حـضرت امـام. است داده شده كه سرلوحه قانون اساسي قرار دارد 
خـواهي وجـود ملت ايران تحت عنوان عدالتة آن بوده كه آنچه را در روحي،اين بخش

و عمل حكومت جمهوري اسلامي قرارةدارد، سرلوح  از برنامه و از اين راه يكـي  دهند
يـك رهبـر الهـي بـا ين ترتيـبدب؛و تحكيم بخشند ايندعناصر هويتي ايران را ترميم نم

.گونه به مقابله با آشفتگي هويت ملي ايران برخاست اين،سبكي فرهنگي

 گيري نتيجه
مييماز آنچه تاكنون گفت :شود نتايجي چند حاصل

و اسـتبداد در حكومت-1 و غيرمردمـي هاي وابـسته ، ماننـد حكومـت پهلـويايي
و استبدادي تعريف،هويت ملي نيز به تبع ماهيت حكومت ميو وابسته و تخريب شـود

 عملكـرد هـويتي حكومـت طور كلـيبه پهلويةدر ايران دور. يابد غير ملي مي صورت
يـر كـه بـا تغي در پـي آن بـود هويتي خود انجام داد، طرحاستبدادي، با اقداماتي كه طي

به،هويت ملي مستحكم ايران به هويت ملي آشفته   امـا درآورد؛ ضـد ملـي شـكل آن را
 مـورد حمايـتو ايجاد كرد حكومتسدي مقابل اين فعاليت ضدملي)ره(اقدامات امام

و .به پيروزي انقلاب اسلامي انجاميددر نهايتو اقبال عمومي هم قرار گرفت
و ترمي)ره( راهبرد امام-2  ايران از يـك سـوةم هويت ملي تخريب شد در بازسازي

و از سوي ديگر حركت از كل به جزء بـود يـابي در بـاب مـلاك. حركت از جزء به كل
مي امام از انسان،براي تعريف هويت   با ملاك خداگونگي يا صـراط،كنند شناسي حركت

و اجزاي آن را تعريـف بدنـنك مـي مستقيم الهي هويت را، راسـاس آن هويـت موجـود
ميار ميماين زيابي و وضعيت هويتي مطلوب را ترسيم .كنند ند

اسـت، پهلـوي حكومتهاي هويتي ناشي از اقدامات در گام بعدي كه ترميم خرابي
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 به اين ترتيب كه به تأسـيس نظـام اسـلامي دسـت روند؛ميجزء سوي از كل به ايشان
چنزن مي و تحكيم و پس از تأسيس هـايه ترميم مؤلفـهبپردازندمينظام اين ارچوبهد

و سيما پرداختندةتخريب شد . هويتي ايران اعم از منابع
و سبك حركت امام موجب شد ايـ-3 و سياسي، ن تـرميم جايگاه اجتماعي، مذهبي

.با هزينه كمي انجام شود
و زمينـةتقويت شاكلموجب اين اقدامات ترميمي،-4 ة هويـت ملـي ايـران گرديـد

و استمرار جمهوري اسلا .مي را فراهم آورددوام
سي آميز نظام جمهوري اسلامي از بحران گذر موفقيت-5 دي ساله به ميـزان زيـا هاي

و به عبارت ديگر هرگاه اسـتمرار نظـام بـا م ـمرهون همين اقدامات هويتي است؛  شكل
و هويتي گره خورده است، مشاركت عمومياي مسأله موجـب شـده به ميزان زياد ملي

ب نظام با هزينه و مشكلا سيار ناچيز، بحراناي .حل كنندراتها

ها يادداشت
و استاد روان روان(James E. Marcia) جميز مارسيا-1 شناسي رشد در دانشگاه سايمون فريز شناس كانادايي

 (Social psychology of development)شناسي اجتمـاعي رشـد شهرت او در حوزه روان. در كانادا است
ا شناسـي اريكـسون در روانةمارسيا مطالعاتش را بر روي نظري. اريكسون در اين حوزه استةرتقاي نظري به دليل

به اعتقاد اريكسون در بزرگسالي نـوعي تعـارض هنجـاري در تقابـل بـين. رشد در دوران بزرگسالي متمركز كرد 
و آشفتگي يا همان بحران هويت رخ مي  ا. دهد هويت و نقد اين  معتقد است كه ايـن وضـعيت،يدهمارسيا با تأمل

و نه آشفتگي آن، آنگونه كه اريسكون مي و فصل معضل هويت آن؛گفت، است نه حل  بلكه وضعيتي است كـه در
و هم متعهد به هويت در عرصـه هـاي متنـوع زنـدگي شـامل سياسـت، اشـتغال، فرد هم بايد در جستجوي يافتن

و  جن چنين نقشو هم ... مذهب، روابط دوستي دو دست، نظريه ساس اين برا. سيتي باشد هاي يابي به هويـت، داراي
و مرحلة مرحل:مرحله است  و الزامة بحران هـاي ناظر بر وضـعيتي اسـت كـه در آن ارزش،از نظر او بحران. تعهد

و كهن دوباره  و، قرار گرفتن در اين وضعيتةنتيج. شوند آزموده مي موجود و التزام به يك ارزش مـشخص  تعهد
. خاص خواهد بود نقشيا

http://encyclopedia: the freedictionary.com, 2007 ذيل مدخل, Jams Marcia.visit 
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 منابع
.ني نشر:تهران،انقلابدو بين ايران؛)1377(يرواند آبراهاميان،−
،5س،تـلاش مجلـه،»ملـي فرهنـگو تـاريخي هويت بازيابيو زاده تقي نسل«؛)1384(... ماشاا آجوداني،−

.20-53صص،23ش
.اسلامي انقلاب اسناد مركز: تهران،پهلوي دوراندر حكومت ايدئولوژيك مباني؛)1384(آصف، محمدحسن−
ش فصلنامه مطالعات ملي،» تاريخةهويت ملي ايراني در گستر«؛)1382(احمدي، حميد− .9-45صص،15،
و قوميت: ايران؛)1383(--------− مق(هويت، مليت وؤم: تهران،)الاتمجموعه توسـعه سسه تحقيقات

.علوم انساني
و اجتماعي ايران؛)1383(ازغندي، عليرضا− .سمت: تهران،)1320-1357(تاريخ تحولات سياسي
 حميد كوششبه،قوميت مليت، هويت، ايران،،»ايراندر قوميو ملي هويت بحران«،)1383( احمد اشرف،−

.105-125صص، انساني علوم توسعهو تحقيقات مؤسسه:تهران احمدي،
مركز مـدارك فرهنگـي انقـلاب:، تهرانمجموعه رهنمودهاي امام خميني: صحيفة نور؛)1361(امام خميني−

.اسلامي
و جهل؛)1377(�� �� ����− و نشر آثار امام خميني:، تهرانشرح حديث جنود عقل .)ره(مؤسسه تنظيم
.خميني امام آثار نشرو تنظيمسةمؤس: تهران، صحيفه نور؛)1378(--------−
، ترجمـه»اصلاح سـاختاري پـارادايم وضـع هـويتي مارسـيا: گيري هويت موانع شكل«؛)1387(اي يادر.امي−

و سيدعليرضا دربندي، صص12ش،7س، مطالعات جوانانعباس مختاري ،120-109.
و نشر آثارؤم:تهران، حديث بيداري؛)1378(انصاري، حميد− . امام خمينيسسه تنظيم
و ملت در انديـشة امـام خمينـي؛)1383(محمد بابايي زارچ، علي− مركـز اسـناد انقـلاب:، تهـران)ره(امت

.اسلامي
در»ورزي امام خميني صراط، ضابطه هويت در انديشه«؛) الف 1386(برزگر، ابراهيم− گفتارهـايي در نـسبت،

و هويت تروشنفكران ايراني .57-74صص، انتشارات تمدن ايراني: هران، به اهتمام نوراله قيصري،
.دانشگاه علامه طباطبايي:، تهراناي در ايران مطالعات ميان رشته؛)ب1386(--------−
و علوم اجتماعي؛)1371(بريجانيان، ماري− و تحقيقات:، تهران فرهنگ اصطلاحات فلسفه مؤسسه مطالعات

.فرهنگي
ر؛)1376(منش، حميد بصيرت− و رژيم و نشر عروج:قم، ضاشاهعلما .مؤسسه چاپ
و دوم(،)ره(كلام امام؛)1364(نامبي− .اميركبير:، تهران)دفتر بيست
و پرورش ژاپن ديدگاه: هويت ملي در جهان متغير«؛)1386(پارمنته، لين− ، ترجمـه آمنـه»هاي مختلف در آموزش

و همبستگي مليتبريزي، صص8ش،3س، پژوهشنامه تنوع فرهنگي ،181-161.
.استراتژيك هاي بررسي مركز:تهران،ايرانيان مياندر هويتو غيريت روايت،؛)1384(محمدرضا تاجيك،−
هـاي در مؤلفـه هويت ايران در كشاكش تحولات سياسي در چهارده قرن اخير؛)1381(جعفريان، رسول−

و مطالعات فرهنگيهويت ملي .، پژوهشگاه علوم انساني
.دانشگاه تهراندانشكده علوم اجتماعي، دكترية،رسالبررسي منابع هويت ايراني؛)1387( حاجياني، ابراهيم−
و رژيم صهيونيستي؛)1382(يوسفي، اميرمحمد حاجي− .)ع(انتشارات دانشگاه امام صادق:تهران، ايران
،)ره(يخمينـ امـام ديدگاهاز خودباوريو خودباختگي؛)1377(عليخـاني اكبر عليو محمد علي حاضري،−

.)ره(خميني امام آثار نشرو تنظيم مؤسسه:تهران
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.مركز اسناد انقلاب اسلامي:، تهرانستاره صبح انقلاب؛)1379(االله حسينيان، روح−
و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران؛)1382(سروي، غلامرضا خواجه−  مركـز:تهـران، رقابت سياسي

.اسناد انقلاب اسلامي
و نظريه: هويت اجتماعي؛)1387(دوران، بهزاد− و مطالعـات:، تهرانها رويكردها  پژوهـشگاه علـوم انـساني

.اجتماعي جهاد دانشگاهي
ني،مشكله هويت ايرانيان امروز؛)1386(رجايي، فرهنگ− .نشر
.بنياد شهيد انقلاب اسلامي:قم،1ج،نهضت امام خميني؛)1361(روحاني، حميد−
. مركز اسناد انقلاب اسلامي:، تهرانبهائيت در ايران؛)1380(اصل، سيدسعيد زاهد زاهداني−
ج تحول نظام قضايي ايران از مشروطه تا سقوط رضاشـاه؛)1381(زرنگ، محمد− مركـز اسـناد: تهـران،1،

.انقلاب اسلامي
و هويت ملي؛)1381( رضا علي زهيري،− . انجمن معارف:، تهرانانقلاب اسلامي
،قوميـت مليت، هويت، ايران،،»ايران هويتو اسلام گذار پيام فارسي، زبان«؛)1383(محمدحسين ساكت،−

.انساني علوم توسعهو تحقيقات مؤسسه:احمدي، تهران حميد كوشش به
و پيامدها: انقلاب دوم؛)1385(علي، احمدرضا شاه− مركز اسـناد: تهران، تسخير لانه جاسوسي آمريكا، آثار

.انقلاب اسلامي
.23-29صص،37ش،11س،وگو فصلنامه گفت،»هاي پراكنده شناسي هستي«؛)1372( ريوشدا شايگان،−
و رهيافت فرهنگي؛)1382(شجاعيان، محمد− هـاي تأثير انقلاب اسلامي ايران بـر نظريـه: انقلاب اسلامي

.مركز اسناد انقلاب اسلامي:، تهرانانقلاب
.اميركبير:، تهرانيفرهنگ علوم رفتار؛)1375(اكبر نژاد، علي شعاري−
و نقش تاريخي روشنفكران؛)1372(شفيعي سروستاني، اسماعيل− .سازمان انتشارات كيهان: تهران، تهاجم فرهنگي
،1ش،1س،ملـي مطالعات فصلنامه،)ميزگرد(» ملي همبستگيو اجتماعي وفاق«؛)1378(داور شيخاوندي،−

.1-12صص
.)باز(ايرانو اسلام بازشناسي مركز:تهران،يرانيا هويت تنفيذو تكوين؛)1379( �� �� ����−
.)باز(ايرانو اسلام بازشناسي مركز:تهران ايراني، هويتو ناسيوناليسم؛)1380(�� �� ����−
مركـز اسـناد: تهـران، 1368سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از آغاز تا؛)1386(صدقي، ابوالفضل−

.انقلاب اسلامي
مركـز اسـناد:، تهـران نفوذ فراماسونري در مديريت نهادهاي فرهنگي ايران؛)1380(سن طباطبايي، محمدح−

.انقلاب اسلامي
نامـة پژوهـشي،» گذاري فرهنگي بـر بحـران هويـت ثير ساختار سياستأت«؛)1386(ابراهيم پور آهنگر، غلام−

ش8س،فرهنگي .99-124صص،8،
،5س،پـژوهش نامـة فصلنامه،»اسلامي انقلاب آيندهو هنگيفر هويت خميني، امام«؛)1380(يحيي فوزي،−

.133-150صص،23و22ش
 اهتمـام بـه،هويـت بحـرانو هويـت نظري مبانيدر هويت، هاي مؤلفهو مراتب؛)1386( فرزانه قاسمي،−

.دانشگاهي جهاد انتشارات سازمان: تهرانعليخاني، اكبر علي
فـصلنامه مطالعـات،»و هويـت ملـي در جمهـوري اسـلامي ايـران قوميت عـرب«؛)1374( قيصري، نوراالله−

صص، پيش1س،راهبردي .49-85شماره اول،
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و هويت«؛)1384(كاركنان نصرآبادي، محمد− و عـراق با رويكردي جامعه(جنگ ،»)شناختي بـه جنـگ ايـران
صص2ش،1س، فصلنامه مطالعات ملي ،85-71.

و فرهنگـي مـردم ايـران نقش عوامل«؛)1386(كردواني، پرويز− نامـه،» طبيعي در زندگي اقتصادي، اجتماعي
سپژوهش فرهنگي ش8، .120-132صص،8،

:15س،حـضور فـصلنامه،»ايراندر ملي هويت بازسازيو خميني امام«؛)1375(اكبر علي اردكاني، كمالي−
صص انقلاب پاسداران سپاه ولايت، تابان انوار،54ش .15-25اسلامي،

.ايرانو اسلام بازشناسي مركز: تهران،ايراني هويتو شاهنامه؛)1380(اولديش مازرولوف،−
.اسلامي تبليغات دفتر: تهران،2و1ج:تهران،ايران معاصر سياسي تاريخ؛)1369( الدين مدني، سيدجلال−
و ايران؛)1386(مطهري، مرتضي− .انتشارات صدرا:، قمخدمات متقابل اسلام
و روايت در ايران هويت،«؛)1383(علمداري، جهانگير معيني− ، بـه كوشـش ايران، هويت، مليـت، قوميـت،»تاريخ

صص: حميد احمدي، تهران و توسعه علوم انساني، .18-49مؤسسه تحقيقات
و هويت؛)1385( محمد منصورنژاد،− .سسه مطاالعات مليؤم: تهران، دين
.مينو:تهران،ايران سياسي تحولاتخيتاري تحليلي مقدمه؛)1378(موسي نجفي،−
و نظري، علي− و انقـلاب اسـلامي ايـران؛)1387(سازمند بهاره اشرف مركـز اسـناد: تهـران، گفتمان هويت

.انقلاب اسلامي
و نظام ايلي؛)1379(زاده، احمد نقيب− .مركز اسناد انقلاب اسلامي: تهران، دولت رضاشاه
.المللي بينو سياسي مطالعات دفتر: تهران،ا.ا.ج خارج سياستبريمل فرهنگ تأثير؛)1381(--------−
: تهـران ديگـران،و پژوه گلشن محمدرضا ترجمه،آمريكادر هويت هاي چالش؛)1384( ساموئل هانتينگتون،−

.معاصر ابرار مؤسسه
 اسـناد مركـز: تهـران،)1342-57(اسـلامي انقلابو شيعه سياسي فرهنگ؛)1380(يداالله پور، هنري لطيف−

.اسلامي انقلاب
،1330 در سـال ايرانبه انگليس نافرجام لشكركشي:افتخار روزهاي؛)1375( عبدالرضا مهدوي، هوشنگ−

.گفتار نشر:تهران
− Castes, Stephen, (2005); “Nation and Empire: Hierarchies of citizenshipin the new Global 

order”, International politics, Vol. 212, PP 203-224. 
− Jenkins, Richard (2008); Social Indentity, (3rd edition), London: Routledge Ltd. 
− Kumaraswamy, P.R (2006); “Who Am I?: the Identity Crisis in the Middle East”, Middle 

East Review of International Affairs, Vol. 10, No. 1, PP 63-73. 
− Ludwig, Paul (1999); “Iranian nation and Islamic Revolutionary Ideology”, Die wet des 

Islams, New series, Vol. 39, Issue 2, PP 183-217. 
− Marcia, Jams (2007); at: http://encyclopedia: the freedictionary.com. 
− No Name (2010); at: <http:// dictionary.refrence.com. 
− Parekh, Bhikhu (2008); A New Politics of Identity, Political Principles for an 

Interdependent World, New York: Palgrave Macmillan. 



 1،1389سال يازدهم، شمارة

36


